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 پيشگفتار 

 
 .الحمد للَّه رب العالمين وصلّى اللَّه على محمد وآله الطاهرين

 .ائل شرعيه آن مورد ابتلاى بسيارى ازمؤمنين استخمُس از فرايض الهى، و مس
 

خداوند سبحان به ما توفيق عطا نمود تا امسال مسائل خمس رابطور تفصيلى با ديگر برادران اهل علم و فضل                    
اى از موضـوعات فقهـى موردنيـاز جامعـه را بطـور              چنين توفيق داد تا مجموعـه      بگذاريم، هم  در تهران در ميان   
 .نتشر نمايماختصار تدوين و م

 
 .از خداوند متعال خواستاريم اين كتاب مورد استفاده مؤمنين قرارگيرد و عمل به آن مجزى باشد

 
  انّه ولى التوفيق

  محمد تقى مدرسى
  تهران

  ق.  ه 1418/ صفر  / 5
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 چرا؟ .. خُمس 
 :فرمايد ند متعال در آيه ذيل مىخداو.قرآن مجيد در بيان فريضه خمُس، ايمان را با خمُس پيوند داد

)    تُم منِ شَيِا غَنموا أنََّمَلماعى     ءٍ فَأَنَّ للَّهِ   وْلِذِي الْقُربولِ ولِلرَّسو هسُى ِ خمتاَمالْيو         بِيلِ إِن كُنـتُم  والمْساكِينِ وابنِ السـ
 )).1(ءٍ قَديِرٌ  كُلِّ شَي الْفُرقْاَنِ يوم الْتَقَى الجْمعانِ واللَّه علَى  عبدنِاَ يوم آمنتُم باِللَّهِ وما أنَْزلَْناَ علَى

خـاص خـدا و رسـول و خويشـان او و             واى مؤمنان بدانيد كه هرچه به شما غنيمت و فائده رسـد، خمـس آن              "
محمدصلى  حضرت(ه خود   است به آنها بدهيد اگر به خدا و به آنچه بر بند            يتيمان و فقيران و در راه سفرماندگان      

ايد و بدانيد كه خدا بر هـر          در روز فرقان روزيكه دو سپاه روبرو شدند خدا نازل فرمود،ايمان آورده            )االله عليه وآله  
 ".چيز قادر و تواناست

خدا و تسليم اوامر و دستورات او شدن اسـت، و            پس خمُس و جهاد دو اصل از ريشه ايمان است و ايمان تسليم            
 .تا صداقت ايمان خود را نشان دهد. ن رابرگزيد بايد خمُس بپردازدهر كس ايما

جهاد دستور آشكارى براى انفـاق ذكـر گرديـده           در آيات زكات نيز رابطه اين فريضه با نماز بيان شده و درآيات            
 .است كه استوارى دين با نماز و انفاق و جهاد ممكن باشد است و نشان دهنده آن

هاى دنيـوى    قلمرو هدايت وبرترى بر تمامى جاذبه      ؛ گذشتن از مرز هوا و هوس و به        ؟ چون حقيقت دين   ..چگونه
 .رسيدن است

اين حقيقت در وجود مؤمنين بوسيله مبارزه با مال اندوزى،وتطهير نفس خود از مظاهر فريبنده دنيا، و تزكيه آن                
 .يابد وحرص تجلّى مى از آزمندى

تزكيه نفس نهفتـه اسـت، خداونـد سـبحان           يده شده زيرا كه در آن     و چنين است كه انفاق در راه خدا زكات نام         
 :فرمايد مى
 ) .2)(خُذْ منِْ أمَوالِهِم صدقَةً تطَُهرهُم وتُزَكِّيهِم (
 پـاك  "از پليدى و دنياپرستى"نفوس آنها را  اى رسول ما، تو از مؤمنان صدقات را دريافت دار تا بدان صدقات     "

 ".و پاكيزه سازى
 :يه ديگر انفاق به صدقه تعبير شده استدر آ
 ).3)(يمحقُ اللَّه الرِّبا ويربِْي الصدقاَتِ(
 ".خدا سود ربا را نابود سازد و صدقات را فزونى بخشد"

 .كند انفاق كنندگان را نصيب خود مى مؤمن راستين، هر آنچه بر پيامبر نازل شده را باور داشته و ثواب
ال خود را در راه خدا انفاق كند، دين خدا راتصديق نموده، و به آيـاتى كـه در مـورد ثـواب                       زيرا هر كس كه امو    

 .خدا نازل شده، ايمان آورده است انفاق كنندگان بر رسول
 .از انفاق در راه خدا نيز با واژه جهاد تعبير شده است

 :فرمايد خداوند مى
) أنَْفسُكُِمو الكُِموَوا بِأماهِدج4)(و.( 
 ".در راه خدا با مال و جان خود جهاد كنيد"
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ومبارزه با شهوات آن است كه اين نفس به زمـين و             زيرا بخشش خالصانه براى خدا انعكاسى از مجاهدت نفس        
 .بستگى پيدا كرده است شهوات زودگذر آن

 .هدايت الهى است پس دين واقعى، رهايى از هواهاى نفسانى و پر كشيدن بسوى
گـردد و در زنـدان خويشـتن     آن دلبنـد مـى   رت نگيرد انسان به دنيا و شهوات و خواهشـهاى اگر اين رهايى صو 

 .شود خويش و حرص و آز نفس،اسير مى
 :فرمايد گردد، خداوند متعال مى يابد و ازرستگاران مى در حاليكه انفاق كننده در راه خدا از حصار آن رهايى مى

)مه ِنَفسِْهِ فَأُولئك وقَ شُحن يمونَ وِفْلحْ5( الم.(( 
 ".اند رستگاران هر كس از حرص و آز دنيا خود را باز دارد آنان به حقيقت"

كند، و صدقه    كه مؤمن با خود نمايى ستيز مى       و بدين سان صدقه و انفاق راستين بر دو نوع است، صدقه مخفى            
كند، آنان كـه بخـل    مى ستند، مبارزهوبخْل نكوهش كنندگان كه با انفاق در راه خدا مخالف ه       علنى كه با خسِت   

 .دارند ورزند و ديگران را به بخل وامى مى
 :فرمايد خداوند مى

 )).6(ينْفِقوُنَ أمَوالَهم باِللَّيلِ والنَّهارِ سِرّاً وعلانَِيةً(
 ".كسانى كه اموال خود را انفاق كنند در شب و روز، نهان و آشكارا"

احديت باشد، پروردگـار عـالم در ايـن خصـوص       راه خدا بايد خالصانه به پيشگاه    شرط پذيرش صدقه و انفاق در     
 :فرمايد مى
 )).7(إنَِّما نطُعْمِكُم لوِجهِ اللَّهِ لاَ نُريِد مِنكُم جزَاء ولاَ شكُوُراً(
 ".يمطلب  ما فقط براى رضاى خدا به شما اطعام ميدهيم و از شماهيچ پاداش و سپاسى هم نمى)گويند("

 :فرمايد ومى پروردگار از بخشش آميخته با منتّ و آزار دادن، نهى نموده
)لاَ أذَىناًّ وا أنَْفَقوُا مونَ مِتْبعلاَ ي 8(ثُم.(( 
 ". منتّ و آزارى نرسانند"بر مستحقاّن"درپى انفاق حتى "

 :فرمايد و نيز خداوند مى
 )).9( كاَلَّذِي ينفقُِ مالَه رئِاَءالنَّاسِ وا صدقاَتكُِم باِلمْنِّ والْأذََىيا أيَها الَّذيِنَ آمنوُا لاَ تُبطِلُ(
اى اهل ايمان به هدر ندهيد صدقات خود را به منتّ گذاردن و آزاركردن مانند آنكه مال خود را انفاق كنـد از                       "

 ".روى ريا براى مردم
 :فرمايد پيشگاه خداوند كريم باشد، پروردگار مى هو چون صدقه براى خداست، بخشش راستين بايد خالصانه ب

 )).10(وما تُنْفِقوُنَ إلَّا ابتغِاَء وجهِ اللَّهِ (
 ".و جز در راه رضاى الهى انفاق نكنيد"

از اين رو اماكن انفاق واقعى با موارد انفاق رياكاران تفاوت دارد،انفاق كننده رياكـار بمنظـور دريافـت پـاداش و                
فرد مخلص اموال خود     در حاليكه . دم و ياخواستار كُرنش و ذليل شدن از سوى دريافت كننده است           سپاس از مر  
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خداونـد   ، ميدهند چنانچـه "بدليل پارسايى و پاكدامنى ثروتمند هستند كنيم كه گمان مى"را به فقرا و نيازمندانى  
 .بدان اشاره نمود

ورزان را مذمت و نكوهش داده زيـرا آنـان           ار داده بخل  بهمان مقدار كه قرآن انفاق كنندگان را مورد ستايش قر         
 .كنند كمك و بخشش را ازمحتاجان منع مى

 )).11(ويمنعَونَ المْاعونَ*الَّذيِنَ هم يرآَءونَ * الَّذيِنَ هم عن صلاَتِهِم ساهونَ * فوَيلٌ لِلمْصلِّينَ (
 به ريا و خودنمائى كنند      "اگر اطاعتى كنند  " غافل دارند همانانكه   پس واى بر آن نمازگزاران كه دل از ياد خدا         "

 ".كنند و زكات و احسان از فقيران منع
 :فرمايد كنند مورد نكوهش قرار داده و مى مى خداوند بخل ورزان كه مردم را وادار به منع احسان و بخشش

 .))12(الَّذيِنَ يبخَلوُنَ ويأمْرُونَ النَّاس باِلْبخْلِ(
 ".را به بخل واميدارند ورزند و مردم همان كسانى كه خودشان در احسان به فقيران بخل مى"

 :فرمايد دردناك بشارت داده و مى كنند خداوند به آنان عذاب و كسانى كه طلا و نقره ذخيره مى
 علَيها فِي ناَرِ جهنَّم      يوم يحمى * بعِذَابٍ ألَِيمٍ    هِ فَبشِّرهْم والَّذيِنَ يكْنِزُونَ الذَّهب والْفضَِّةَ ولاَ ينفِقوُنَها فِي سبِيلِ اللَّ        (

 )).13(وظُهورهم هذَا ما كَنَزْتُم لأنَْفسُكُِم فَذُوقوُا ما كُنْتُم تكَْنِزُونَ  بِها جِباههم وجنوُبهم فَتكُوْى
كننـد آنهـا را بـه عـذاب دردنـاك       نمى كنند و در راه خدا انفاق       مى و كسانى كه طلا و نقره را گنجينه و ذخيره         "

در آتـش گداختـه شـود و پيشـانى و پشـت و پهلـوى آنهـا را بـه آن داغ                       )آن طلا و نقره   (بشارت ده روزى كه     
 اين است نتيجه آنچه از زر و سيم بر خودذخيره كرديد اكنون بچشيد عذاب )فرشتگان عذاب به آنها گويند(كنند

 ".كرديد زرى كه اندوخته مىسيم و 
بيند خود او است زيرا خداونداو را از دادن پاداش انفاق كننـدگان محـروم                اول كسى كه از بخل ورزى زيان مى       

 .سازد چنين از فوايدتزكيه و تطهير خويش در دنيا محروم مى كند، هم مى
 :فرمايد خداوند مى

 )).14( يبخَلُ عن نَفسِْهِفمَِنكُم من يبخَلُ ومن يبخَلْ فإَنَِّما(
 خـود را    )كه از اجـر و ثـواب      (ورزند و هر كه در انفاق بخل ورزد بر ضررخود اوست             باز بعضى از شما بخل مى     "

 ".اند محروم كرده
 .انگيزاند، مقابله كرده است هاى شيطانى كه ابليس در دلهابرمى قرآن مجيد با وسوسه

راى فقرا، سودى ندارد زيراخداوند ميخواهد آنان محروم باشند و الاّ پروردگار            كنند كه انفاق ب    ورزان ادعا مى   بخل
 :گويند كرد و چنين مى آنان را ثروتمندمى

)            نوُا أنَطُعِْمقاَلَ الَّذيِنَ كَفَرُوا لِلَّذيِنَ آم اللَّه قكَُمزا رِأنَفِقوُا مم مإذَِا قِيلَ لَهو     ْأطَع اللَّه شاَءي َن لوا فـِي       م مه إِنْ أنَتُم إلَِّـ
 )).15(ضلاَلٍ مبِينٍ

فقيران انفاق كنيد، كافران به اهل ايمـان         و چون مؤمنان به آنها گفتند كه از آنچه خدا روزى شما قرار داده به              "
 كه بمااين اندرز(جواب دادند آيا به كسى كه اگرخدا ميخواست به او هم مانند ما روزى ميداد، اطعام كنيم؟ شما      

 ". پيداست كه سخت در گمراهى هستيد)كنيد مى
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كنند كه خدا فقير و آنان ثروتمنـد       گويان ادعا مى   ياوه سركشى و غرور بعضى از اين افراد بحدى رسيده بطوريكه         
 :فرمايد هستند، خداوندمى

) اءنُ أغَْنِيَنحفَقِيرٌ و 16(إِنَّ اللَّه.(( 
 ".است و ما دارا گفتند، پس خدا فقير "به تمسخر"آنها "

زيـرا شـيطان را از دلهـاى خـود رانـده و بـا                سان ثواب و أجر انفاق كنندگان در راه خدا بسيار زيـاد اسـت              بدين
انـد و خداونـد پـاداش        كرده هاى او در دل،وفرهنگ شيطانى در جامعه و با حرص و آز نفس خود، مبارزه               وسوسه

 .آنان را مضاعف نمود
 :فرمايد پروردگار عالم مى

 )).17(كمَثَلِ حبةٍ أنَْبتتَ سبع سناَبِلَ فِي كُلِّ سنْبلَةٍ ماِئَْةُ حبةٍ(
اى است كه از يك دانه هفت خوشه برويد و در هرخوشه صد دانه باشد و خدا از اين مقدار نيز بـر                        همانند دانه "

 ".هر كه خواهد بيفزايد
 كنيم ضرورت خمُس چيست؟ باز سؤال مى
سش اين است، انفاق در راه خداست، انفاق صدقه،جهاد و پالايش نفس از حرص و آز و تزكيه دل                   پاسخ اين پر  

 .يابد تجلّى مى از دنياپرستى،وبالاخره خمس حقيقتى است كه در ايمان انسان به خداى بزرگ
 

   هاى ابليس وسوسه
 

نظر دارد، تلاش دارد بـا انـواع        ابليس اين دشمن خطرناك كه همواره در كمينگاه انسان نشسته وافراد را تحت              
پروردگار عالم، ياد نمود     نيرنگ و وسوسه ما راگمراه سازد تا سوگند تهديدآميز و گستاخانه خود را كه در پيشگاه               

 :سوگند ياد نمود زيرا طبق آيه ذيل، ابليس چنين. تحققّ سازد
 )).18(ك مِنْهم المْخْلصَِينَإلَِّا عِباد* قاَلَ فَبعِِزَّتكِ لَأغُوْيِنَّهم أَجمعِينَ (
شيطان گفت به عزّت تو قسم، خلق را تمام گمراه خواهم كرد مگرخالصان و بندگانت كـه بـراى تـو خـالص                       "

 ".شدند
گذارنـد تـا انفـاق نكننـد، گـويى تمـامى قيـد               مى ابليس و پيروان او از افراد بشر، موانع زيادى پيش روى مردم           

 .دارد ت خمُس، و يا زكات در راه خدا، باز مىوبندهاى دنيا او را درپرداخ
هاى اوست و  ترين سلاحهاى ابليس وسوسه برنده هر كس بر خدا توكّل نمايد از وسواس ابليس رهايى يافته، كه

 .رود انسان در أمر اعطاى خمُس نيز از ميان مى از جمله، وسواس
فريضه زكات دهها بار مورد تاكيد قـرار گرفتـه           فريضه خمُس در قرآن مجيد فقط يكبار ذكر آن آمده در حاليكه           

 .است
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دادن در موارد خاص واجب گرديده اسـت ماننـد           حال چرا خمُس مورد اهتمام قرار دارد؟ شايان ذكر است زكات          
تمامى موارد سود حاصله از       در حاليكه خمس شامل    )گانه غلاّت چهارگانه،طلا و نقره، و چهار پايان و احشام سه         (

 د، چرا؟گرد تجارت مى
 :پاسخ
باشدبلكه شامل تمامى موارد انفاق اسـت، و سـنتّ    زكات در قرآن بدين معنى كه فريضه خاصى است نمى      : اولاً

زكات خاص ايـن انفـاق    پيامبر انفاق را دربعضى از موارد تخصيص داده و آن را زكات ناميده است بى آنكه واژه   
يـابيم كـه واژه زكـات     يه وآله رامورد بررسى قرار دهـيم، درمـى  و اگر احاديث و روايات پيامبرصلى االله عل . باشد

شـنويم كـه     آيا نمى . باشد هاى انسانى است و حتى با كلمه انفاق با تمامى ابعاد آن همسومى             بخش شامل تمامى 
 :فرمايد صلى االله عليه وآله مى پيامبر اكرم

 ).19("زكاة العلم تعليمه من لا يعلمه"
 ".دانند، است  كسانى كه نمىزكات علم آموزش دادن به"

 .بعداً متشرعّ آن را اصطلاح كردند  نه به معنى كه"به معنى عام آن"و خمُس نوعى از زكات است 
صـدقه، انفـاق،    (پيشگفته به آن اشارت رفـت ماننـد        هاى قرآن در بخشندگى متعدد است كه در حديث         واژه: ثانياً

نتّ،          ين معنى است كه بذل و بخشش       و گويا بد   )زكات، جهاد بامال، دادن حقّ معلوم      بطـور مطلـق اسـت، و سـ
پيرامون آن، تعاليم و قوانين تفصيلى راوضع نموده است، ولى خمس بيانى است از ميزان معين بخشـش،ونبايد                  

 .اين فريضه را در راستاى موارد ذكر شده انفاق در قرآن قرارداد
وآله، و جلوگيرى ازحرص و آز نفس و جهـاد بـا مـال و               آيا خمس، انفاق و تصديق رسالت پيامبرصلى االله عليه          

 بخشش و دادن حق معلوم نيست؟
چنين   نيز صادق است، هم    )به معنى خاص آن   (آرى، تمامى موارد فوق بر خمُس دلالت دارد، كما اينكه بر زكات           

شود  را مى"بخشش مقدارى از ثروت به فقير"ودادن صدقه  شامل انفاق و حج. 
 :ثالثاً
آيات طلاق و حدود و قصاص، آيـا بـدليل           سيارى از احكام دين ذكر آن يكبار در قرآن آمده مانند برخى            ب -الف  

 پوشى كنيم؟ شده بايد از اجراى آن چشم اينكه يكبار در قرآن تصريح
 ..خير
عليهم السلام در زمان متـأخّر آن   ايست كه دير هنگام وضع شده وائمه معصومين        خمس فريضه : گويند  مى -ب  
زكـات را در     حكم ولايى وضع شده است چون غاصـبان حكومـت و قـدرت، امـوال               ا فرض نمودند و بر اساس     ر

 كردند؟ تحكيم سلطه خود از مردم اخذ و صرف مى
 :پاسخ اين سؤال چنين است

جرا شخصاً اين فريضه را به ا صلى االله عليه وآله ايست كه در قرآن ذكر آن آمده و پيامبر اكرم خمس فريضه: اولاً
پيـامبر خمـس غنـائم جنگـى را اخـذ نمـود ونـه ديگـر مصـاديق و                     اند، آرى آنچه معلوم اسـت اينكـه        در آورده 

بدسـت آمـده از راه فـرورفتن در آب           اشـياى "شايد به اين دليل بوده كه معادن، گـنج و غواصـى             . مواردخمس
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پيامبرصـلى   وده است، يا اينكه    و سود تجارت كه تمامى ازموارد فريضه خمس است در آن زمان رايج نب              "درياها
گشـت و لـذا آن را        شخص ايشان باز مى    ديدند چون موضوع خمس به     االله عليه وآله ضرورتى بر اجراى آن نمى       

عليه السلام به همين دليل به اجرا در نيĤوردنـدو           كارى را امام امير المؤمنين على      و چنين . مؤقتاً به تأخير انداخته   
-سخت و دشوار حاكم بر زمان خـود           بدليل شرايط سياسى   -پس از ايشان  -السلام  عليهم   ديگر ائمه معصومين  
توانستند خمس را دريافت كنند زيرا جلب و جمع اموال ازوظايف سلطان بـوده و                 نيزنمى -يعنى حكومت امويين  

ت و بـه اتّهـام جمـع                هر كس با آنان رقابت مى      سـلاح و   آورى   كرد بعنوان فرد متمردّاز قانون و مخالف حاكميـ
 .گرفت رژيم، تحت تعقيب قرار مى توطئه عليه

داد تـا    عليهم السلام اين امكان را مى      ولى پس از برقرارى آزادى نسبى در عصر عباسيان، شرايطموجود به ائمه           
 .بطور غير علنى خمُس را ازمسلمين دريافت كنند

حلّيت خمُس براى شـيعيان را       عليه السلام  مؤمنينبنابراين احاديث وارده از پيامبرصلى االله عليه وآله و امام اميرال          
شرايط بسـيار    حلّيت خمس بنابه  . فريضه و واجب نبود، حلّيت آن معنى نداشت        مورد تأكيد قرار داده و اگر خمُس      

از ائمه معصومين خمس را مباح كرده تا اموال شـيعيان            سختى بود كه شيعيان با آن روبرو بودند، پيامبر و برخى          
وارده درباره اباحـه خمـس را بـر          احاديث) رحمة اللَّه عليهم  (بر همين اساس فقهاء     . آنان تطهير شود   لتزكيه، نس 

 .مسأله خمس در حدود اختيارات معصومين بوده است حلّيت مؤقت حمل نموده، چون
ده و  ش ـ بوده است كه از شيعيان جمع آورى مـى         رويه معمول در خمس مانند ديگر فرايض شرعيه اينچنين        : ثانياً

ه         . داده اسـت   مالى ويـژه رهبـرى مـذهبى را، تشـكيل مـى            اساس يك تشكيلات   ايـن روال ازاواخـر عصـر ائمـ
هـيچ جـاى شـك و ترديـدى در وجـوب و پايبنـدى                عليهم السلام تا به امروز ادامه داشته، بطوريكه        معصومين

يعيان در طول تاريخ به شمار      ش ماند، بلكه پرداخت خمس به عنوان يك ويژگى        خمس باقى نمى   شيعيان به تأديه  
 شود؟ تشكيك مى آمده است، پس چگونه در آن

كند در بسيارى ازخصوصيات و ويژگيهاى شيعيان شك و ترديد و            به گمان قوى كسيكه در خمس تشكيك مى       
رنگ نموده ويا ميخواهند مذهب تشيع بسيارى ازارزشها و خصوصيات و مزايـاى              ويژگيها را كم   سعى دارد تا اين   

عكس آن بايد مورد نظر آنان باشد، ماداميكه ارزشهاى شيعه مفيدوشرعى است           ود را از دست بدهد، در حاليكه      خ
 .تعميم دهيم چرا نبايد اين ويژگيها را بر ساير مذاهب اسلامى

سؤال نكنيم و بگوئيم چرا بـه ايـن فريضـه عمـل              چرا نبايد از پيروان ديگر مذاهب اسلامى پيرامون آيه خمس         
خواهد داشـت؟ و چـرا       اى دينى را، درپى    درآمد زياد و ثابتى را براى مبلغّين و تبليغ و برنامه           ند؟ در حاليكه  كن نمى

علـيهم السـلام در      روشنفكران درباره مركزيت و نقش اهل بيت       اين سؤال را از پيروان ديگر فرق اسلامى بويژه        
فراموشى سپرده شد؟ و چـرا بسـيار از          مركزيت به وفرهنگى و تربيتى امت، ننمائيم؟ و چگونه اين          نظام اعتقادى 

اى كه حتى هنگام صلوات فرستادن برپيامبرصلى االله عليـه           گويند بگونه  سخن نمى  آنان درباره فضائل اهل بيت    
 كنند؟ مى وآله، آل محمد را در صلوات كرده و صلوات خود را ناقص

ومحبت خود را به آل رسول اللَّه ابراز دارنـد، چـرا        داد كه مسلمانان عشق    اگر شرايط سياسى آن زمان اجازه نمى      
ت خـود را بـه اهـل بيـت              امروزه پس از اينكه    ابـراز   علـيهم السـلام   آن شرايط از ميان رفته، دوسـتدارى و محبـ



 9

سازد، درحاليكه علماى بزرگ اسلام از همه فرق اسـلامى           كنند؟ و فرزندان خود را با فضايل آنان آشنا نمى          نمى
هـاى ديـن محسـوب      بيت تأكيد كرده و حتى آن را بعنوان يكى ازپايـه           ى خود برضرورت محبت آل    ها در نوشته 
 .مينمايند

از افرادى كه خواستار وحدت ميان فرق اسلامى هستندميخواهيم تا به ويژگيها و خصوصيات شرعى و عمومى                 
 .ستعانو اللَّه الم. ورزيده و كوشش نمايند تا به ديگران ابلاغ كنند تشيع اهتمام

 
   نقش خُمس در موجوديت مذهبى

 
گذشته باور ما نسـبت بـه حكمـت و دورانديشـى             با بررسى تاريخ موجوديت مذهبى تشيع در طول چهارده قرن         

تشـيع ايفـا نمـود، بـه         گردد، زيرا خمس نقش اساسى در ساختار موجوديت كيـان دينـى            تشريع خمس بيشترمى  
مد و اگراين اصل وجود نداشت شايد اين موجوديت متزلـزل و مـورد              اى كه بعنوان يك اصل ثابت آن درآ        گونه

 .گرفت قرار مى مخاطره
استقلال و سنگر دفـاع از ارزشـهاى الهـى بـوده و              هاى علميه كه همواره مشعل فروزان هدايت، و سمبل         حوزه

 .حقوق شرعى پابرجا ماند هست از راه نظام تأديه
طلبـى اسـت كـه     دينى تشيع، داشتن روح شـهادت  قدرت موجوديتدرست است كه اساس استقلال علما، و راز      

القتل لنا عادة وكرامتنا من     ": فرمودند اند، اين رهبرانى كه همواره مى      عليهم السلام به ارث برده     بيت علماء ازاهل 
 "اللَّه الشهادة

 ".كشته شدن براى ما يك سنتّ است و عزّت ما از سوى خداشهادت است"
خواسـتار و عاشـق پيوسـتن بـه كـاروان            و ظلم طاغوتيان عليه آنان هيچ تأثيرى نگـذارد بلكـه          بنابر اين كشتار    

ظهـور اسـلام     دليل اين مدعا فهرست بلند شهداء از علماء بزرگ دين از دوران اول            .شهداى پيشين خود، هستند   
رديد به علمـاء ايـن      استقلال مالى كه بر اساس خمس استوار گ        همه اين موارد درست است، ولى     . تا امروز است  

در راه خـدا، ايسـتادگى كننـد و          توانايى راداد تا با فشار و اختناق حاكم طاغوتيان با خون خود و آمادگى شهادت              
 .طاغوتيان و مترفين، مقابله و در برابر آنان سرسختى نشان دهند توانستند با تطميع و فريبكارى

عليهم السلام  بيت ،بهاى بر فراشته شدن پرچم اهل) سخم(و كسانى كه خمُس ميدهند بايد بدانند اين بخشش 
ديگـر بهـاى اسـتقلال     علميه است، و اثرات و بركات آن قابل شمارش نيست، از سـوى          هاى و بهاى بقاى حوزه   

 .خود آنان است پرداخت كنندگان خمس و بهاى عزّت و شأن
ى در حق تأديه حقوق خدا و حق سـادات  كنند بايد بدانند كه نه فقطگناه    و آنانكه در اعطاى خمس كوتاهى مى      

باشـد،   اعتقاد دارنـد، مـى     اند، بلكه توهين و ناديده انگاشتن ارزشهايى كه به آن          مرتكب شده  از خاندان رسول اللَّه   
 .شوند هاى دين و انتشار فساد در امت سهيم مى نشانه  در نابود كردن-دانسته يا ندانسته-آنان 

وبه فساد كشـاندن ارزشـهاى جامعـه، و دور           انه كه هدف آن نابودى مظاهر دين      امروزه با تهاجم فرهنگى وقيح    
و از راه شـبكه      باشـد، روبـرو هسـتيم، دشـمنان از دريچـه كانالهـاى تلويزيـونى جهـان                 مى كردن جوانان از آن   
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 ـ          هاى  و از راه اشاعه فيلم     "انترنت"رسانى   اطلاع ه فسـاد   مستهجن و خطرناكتر از آن توزيع مواد مخدر بمنظور ب
هـاى   و كمك بـه مبلغّـين و حـوزه         اند، و اگر بطور مجدانه در راه اشاعه فرهنگ دينى          جوانان، نفوذ كرده   كشيدن

 .كنند علميه تلاش نكنيم، تند بادهاى فسادو طوفانهاى شهوات، دين و فرزندان و تمامى ارزشهاى ما را نابودمى
 .ورزند و خداوند يار و ياور خواهد بود  سبحان اهتماممردم بايد در تأديه حقوق خدا طبق اوامر پروردگار

 
 خمس در قرآن واحاديث

 
 : قرآن كريم

)    تُم منِ شَيِا غَنموا أنََّمَلماعى     ءٍ فَأَنَّ للَّهِ   وْلِذِي الْقُربولِ ولِلرَّسو هسُى ِ خمتاَمالْيو         بِيلِ إِن كُنـتُم  والمْساكِينِ وابنِ السـ
 )).20(ءٍ قَديِرٌ  كُلِّ شَي الْفُرقْاَنِ يوم الْتَقَى الجْمعانِ واللَّه علَى  عبدنِاَ يوم م باِللَّهِ وما أنَْزلَْناَ علَىآمنتُ
خاص خدا ورسول و خويشان او و يتيمان         واى مؤمنان بدانيد كه هرچه به شما غنيمت و فائده رسد، خمس آن            "

محمدصلى االله عليه    حضرت(است به آنها بدهيد اگر بخدا و به آنچه بر بنده خود              ر ماندگان و فقيران و در راه سف     
ايد و بدانيد كه خدا بر هر چيز قادر          فرمود، ايمان آورده    در روز فرقان روزيكه دو سپاه روبرو شدند، خدا نازل          )وآله

 ".و تواناست
 

 رهنمود از آيات 
 

 :گيرد مورد استفاده قرار مىهاى ذيل  از آيه فوق شناخت و معرفت
 چيست؟ از هر غنيمت خمُس آن بايد اخذ گردد، حال غنيمت: الف

درآمـد آسـان، بـدون زحمـت و     (معنـى    بـه -كه در آيه خمس به آن اشـاره شـده    - )غنيمة (در زبان عربى واژه   
الفرص  اغتنام(نيز  و  . آمده است ) 22()دست آورد چه از سوى دشمن و يا جز آن          آنچه انسان به  (و يا   ) 21()مشقت

 .آوردن فرصتها و استفاده كردن از آنها به دست: شود، يعنى  گفته مى)غنيمت شمردن فرصتها= 
 را به معنى آنچه مسلمانان درجنگ بدست آورند، به كار گرفته است، و اين امر                )غنيمت(سياق آيات قرآن، واژه     

 .اندكه بعضى اين واژه را مخصوص به اين معنى بد باعث شده است
 كـه در    )انتقـال ( و   )عفـو (و واژه با اصطلاح      ولى اين استفاده دليلى بر اختصاص بودن آن نيست گويا اين كلمه           

 .همانندى دارد آيات زير آمده است
 :فرمايد خداوند مى

 )).23(خُذِ العْفوْ وأمْرْ باِلعْرفِْ وأعَرضِ عنِ الجْاهِلِينَ(
 ".گير و نيكوكارى امر كن و ازمردم نادان روى برگردان  پيشو بخشش) 24( راه عفو)اى رسول("
 )).25(ِ والرَّسولِ يسألَوُنكَ عنِ الْأنَْفاَلِ قُلِ الْأنَْفاَلُ للَّهِ(
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مسلمانان بدون جنگ و زحمـت از قبيـل معـادن،            غنائم رسيده بدست   ( چون امُت از حكم انفال     )اى رسول ما  "
كـه رسـول و     ( را بپرسند جواب ده كه انفال مخصوص خدا و رسـول اسـت             )يرهمالك و غ   بيشه، زمين خراب بى   

 ".)جانشينانش به هر كس و هر قدرى كه صلاح باشدببخشند
كننـد   گويند هرچند اين معنى را زبان شناسان ذكر نمـى          درآمد حاصله انسان بدون زحمت و مشقتّ را انفال مى         

ارد بسيار نزديك است، و از ادلـّه شـرعيه نيـزچنين برداشـت              توسط عرف در اين مو     ولى با به كارگيرى آن واژه     
 .شود مى
 :فرمايد خداوند مى خمُس اساساً حق، و از آن خداوند سبحان است، در اين باره: ب
 )).26(ِ خمُسه فَأَنَّ للَّهِ(
 ".بدرستيكه خمس خاص خداوند است"

گـردد، سـپس خويشـان از        اسـت بـاز مـى       بر مـردم   و آنچه از آن پروردگار است براى رسول اللَّه كه خليفه خدا           
ت    عهـده  گيرند و بدين سان، سهمى از خمُس به وصى رسول خدا كـه   مى اوصياى پيامبر از آن بهره     دار امـور امـ

ناميم، و چون پيامبرصلى االله عليه وآله و ائمه اطهـارعليهم      مى)يا سهم امام  (گردد كه آن را حق امام        است برمى 
الهـى بـاز    هـاى  اى خداوند برروى زمين هستند لذا نيمى از خمس به آنان بعنوان داشـتن سـمت     ه السلام خليفه 

 .گردد تا صرف امور عام امت كه بر آن اشراف دارند،گردد مى
سادات اهل بيت پيامبرصلى االله عليه وآله هستند بـاز           يعنى خويشان كه   )ذى القربى (نيمى ديگر از خمس به      : ج
 و در راه سـفرماندگان بايـد   )فقيـر (قسمت ازخمس به نيازمندان آنان از افراد يتيم، مسـكين       گردد، البتّه اين     مى

 .خرج شود
تفسيرهاى ديگرى وجود دارد، و همه آنها بـه          برداشت ما از تفسير اين آيه يكى از وجوه تفسير است، در حاليكه            

تفسيرهاى اين آيه براساس     و همه . بايد خمس را به سهم امام و سهم سادات تقسيم كرد           رسد كه  اين نتيجه مى  
 .شك نگذاشته بلكه قطعى و به يقين رسيده است احاديث شريفه استوار است كه جاى هيچ

 
   حديث شريف

 
 :گويد قاضى ابن برّاج چنين مى / 1

باشد، كه خداوندچنين دستور داد كه سـهمى از آن خـدا و سـهم           تقسيم خمُس از ديدگاه ما بر شش قسمت مى        
باشـد   مى  براى جانشين پيامبرصلى االله عليه وآله      )خويشان(دو سهم با سهم ذى القربى        ى پيامبر، و اين   ديگر برا 

شود،وسهمى براى يتيمان و سهمى بـراى فقـرا و سـهمى             كه بر خود و اهل بيت خود از بنى هاشم مصرف مى           
دارد، و ديگر    مى ليه وآله مصروف   كه تمامى از اهل بيت پيامبرصلى االله ع        )ابن السبيل (براى در راه سفرماندگان     
هاى واجب را بر ديگر مسلمانان فقيـر و يـا در راه سـفر مانـده                  كند زيرا خداوندصدقه   مردم را اينان شريك نمى    

و امام باقرعليهما السلام     بيت پيامبرصلى االله عليه وآله حرام كرده است و امام زين العابدين            جائزدانسته و بر اهل   
 )27.(اند ين موضوع اشاره نمودهبه روايت طبرى به ا
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 :فرمايد عليه السلام مى امام صادق / 2
إنّ اللَّه لا إله إلاّ هو لما حرّم علينا الصدقة، أنزل لنا الخمس،فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة والكرامـة                    "

 ).28("لنا حلال
ته، پس صدقه بر ما حرام و خمس واجب   صدقه را حرام نموده و خمس راروا داش        )اهل بيت (خداوند يكتا بر ما     "

 ".كردن بر ما حلال است است و سخاوت
 :گويد عمران بن موسى مى / 3

ه فهـو لرسـوله، ومـا كـان            ":آيه خمس را بر امام موسى بن جعفرعليهما السلام قرائت نمودم، فرمود            ما كان للَّـ
راللَّه علـى المـؤمنين         ": ، ثم قال  "لرسوله فهو لنا   أرزاقهـم بخمسـة دراهـم جعلـوا لـربهم واحـداً،            واللَّه لقد يسـ

هذا من حديثنا صـعب مستصـعب لا يعمـل بـه ولايصـبر عليـه إلـّا ممـتحن قلبـه                      : وأكلواأربعة أحلاء، ثم قال   
 ).29("للإيمان

 خواهد رسيد، سـپس     )اهل بيت (پيامبر گردد به ما      رسد، و هر آنچه از آن      هر آنچه از آن خداست، به پيامبر مى       "
خـدا انفـاق كننـد، و چهـار       خداوندارزاق مؤمنين را به پنج قسمت به آنها ارزانى داشته تا يكى را به راه        :فرمودند

كننـد   اين دستور ما سخت ودشوار است و كسـانى بـه آن عمـل مـى               :قسمت را به حلال بخورند، سپس فرمود      
 .ستكرده ا وسختيها را تحمل دارند كه خداوند قلب آنان را در راه ايمان، امتحان

گردد، غنـائم،    ء اخذ مى   خمُس از پنج شى   ":از امام موسى بن جعفرعليهما السلام روايت گرديده كه فرمودند          / 4
 ")30.()از نمكزارها(گيرى  ها و نمك غواصى، معادن،گنجينه

 
   موارد وجوب خمس

 
 خمس، بر چه مواردى واجب است؟
 :خمُس بر هفت مورد واجب است

 . غنايم جنگى- 1
 .ن معاد- 2
 .)دفينه(ها  جينه گن- 3
 .)آيد مى اشياء گرانبهايى كه از راه فرورفتن در آب درياها بدست ( غوص– 4
 . مال حلال آميخته با حرام- 5
 .در امان مسلمين است از يك فرد مسلمان  كه)ذمى( زمين ويا ملك خريدارى شده توسط غير مسلمان - 6
 .)زمرهّ زندگىاضافه بر مخارج رو( درآمد از راه كسب - 7
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   غنايم جنگى: اولاً
 

  حديث شريف
 :كند كه فرمود ابوبصير از امام محمدباقرعليه السلام روايت مى / 1
فإنّ لنـا خمسـه ولا يحـلّ لأحـد أن            ء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلاّ اللَّه وأنّ محمداً رسول اللَّه              كلّ شي "

 ).31("ليناحقّنايشتري من الخمس شيئاً حتى يصل إ
غنايم بدست آمده از راه جهاد در راه برقرارى كلمه لا الِه الاّ اللَّه ومحمد رسول اللَّه داراى خمس است و هيچ                      "

 ".آن چيزى خريدارى كند تا اينكه حق ما به دست ما برسد كس حق ندارد ازخمس
سـؤال شـد مـردى از اصـحاب مـا در        امـام از"كند كـه     عليه السلام روايت مى    الحلبى از امام جعفر الصادق     / 2

خمـس آن را بپـردازد تـا بـراى اوگـوارا            : بدست آورده چه بايـد كنـد، فرمودنـد         لشكريان بوده و غنيمت جنگى    
 ")32.(شود

  احكام
شود، مانند سلاح و تجهيـزات     رسد گفته مى    غنايم جنگى به آنچه پس از پايان جنگ به ارتش پيروزمندمى           - 1

ولـى  . گيـرد  مـى  دگانهاو شايد دژهاى جنگى مانند قلعه خيبر كه بـه همـه آنهـا خمـس تعلـّق                 افزار و پا   و جنگ 
گـردد، اقـرب خمـس بـر آن مترتـّب            مسلمانان باز مى   هايى كه مالكيت آن پس از فتح و كشور گشايى به           زمين
 .باشد گردد زيرا عرفاًجزء غنائم جنگى نمى نمى
اسلام بر آن چيره شده، و آنچه پس از فـتح          هاى جنگ كه ارتش     تفاوتى ميان غنايم بدست آمده در صحنه       - 2

در دست مسلمانان قرارگرفته مانند اسلحه، مهمات، خواربار انبار شده، و پادگانهـا و مراكزنظـامى پشـت جبهـه                    
 .جنگ، وجود ندارد

حه با رهبران   كنند و بعنوان فديه و يا مصال        اگر سپاهى از نيروهاى مسلّح اسلامى در زمين دشمن پيشروى          - 3
گـردد، اگـر بنـام       شود بازمى  رايج دريافت كنند، حكم آن به نامى كه بر آن اطلاق مى            دشمن پول و يا كالاهاى    
 خمس بر او مترتـّب اسـت، در غيـر اينصـورت خمـس               )جنگ بعنوان امور مربوط به    (غنايم جنگى شناخته شود   

 .گيرد نمى تعلقّ
گرفته باشد، ولى اگر گروهى مسلّح بـا يـورش           م، جنگ صورت   شرط غنيمت بودن اين است كه براى اسلا        - 4

آورد، غنيمـت    كنـد، اشـيايى را بـه غنيمـت         امام و يا رهبرى كه بنام اسلام حكومت مى         عليه دشمنان بدون اذن   
 .آيد و بايد به امام بازگردانده شود بشمار نمى

رپاگردد و در اين خصوص مسايل شرعيه زيادى        بنابراين فقهاء تأكيد دارند كه جنگ بايد با اذن امام و يا نائب ب             
جهاد ذكر شده است از جمله مسايل مربوط به اينكه با چه گروهـى ازكفـّار و مشـركين و                     وجود دارد كه در باب    

آنچـه در ايـن جـا    . كسانى كه حكم آنان را دارند، بايـد جنـگ نمودونحـوه حلّيـت امـوال آنـان چگونـه اسـت            
 .كندبايد خمس آن را پرداخت هر مالى كه غنيمت بر آن صدق مىبايدخاطرنشان گردد اين است كه 

  موارد خارج از شمول غنايم
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 .گيرد آورى، نگهدارى و نقل وانتقال به پشت جبهه، مورد محاسبه قرار مى غنايم، پس از كسر مخارج جمع ) 1
از شـمول غنـايم خـارج       آنچه امام و يا فرمانده جنگ بر اساس مصالحى، به بعض ازجنگاوران هديه بدهد،                ) 2

 .گردد مى
بعضى از غنايم برگزيده براى رهبرى و يا دستگاههاى ويـژه وآنچـه امـام از جنـگ افزارهـا و خواربـار بـر                       ) 3

 .گردد خارج مى گزيند، از شمول غنايم مى
ط                     ) 4 احتياط آن است كه خمس اموال شخص بدست آمده ازدشمن مانند سلاح، مهمات و پيـراهن كـه توسـ

 .است، پرداخت تا براى گيرنده گوارا شود او بدست آمدهقاتل 
 

   معادن: ثانياً
 

  حديث شريف
حضرت درباره معادن مانند طـلا، نقـره،         از آن : كند محمد بن مسلم از امام محمدباقرعليه السلام روايت مى         / 1

 ")33.(گردد تمامى اين معادن شامل خمس مى": نمودم، امام فرمودند مس، آهن و سرب سئوال
آن چيست؟ گفتيم، زمينى شـور زار كـه         :از امام محمدباقرعليه السلام درباره نمكزار سئوال گرديد، فرمودند         / 2

 ".مترتـّب اسـت    اين معدن است و خمس بـر آن       ": گردد، فرمودند  نمك تبديل مى   گردد و به   آب در آن جمع مى    
ايـن منـابع و نظـاير آن، خمـس          ": ؟ فرمودنـد  حكمى دارد  شود چه  گفتم، گوگرد ونفت كه از زمين استخراج مى       

 ")34.(دارد
 -كم و يا زيـاد    -درباره استخراج معادن     عليه السلام  كند كه از ابا الحسن     احمد بن محمد ابى نصر روايت مى       / 3

اى برسد كـه     اندازه چيزى نبايد پرداخت شود مگر اينكه به      ": پرداخت كنم؟ فرمودند   آيا بايد چيزى  : سئوال نمودم 
 ")35.(ات به آن تعلقّ گيرد؛ يعنى به بيست ديناربرسدزك

  احكام
 معدن، محل روئيدن و سرچشمه فلزات مانند طلا و ديگرسنگهاى گرانبهاست، عرف محدوده اين تعريـف                 - 1

گويند مانند طـلا، نقـره، سـرب،         مى وهرچه از زمين استخراج گردد و ارزش داشته باشد را معدن           را وسيعتر كرده  
چنين معادن مايع مانند نفت، گاز،گوگرد و معادن ديگـر            ياقوت، زبرجدوديگر سنگهاى قيمتى، و هم      مس، آهن، 

وسـنگهاى زينتـى و هـر آنچـه از جـوف زمـين اسـتخراج و ارزش                   مانند نوره، سرمه، نمك، گچ، سنگ آسياب      
 .داشته باشد را معدن گويند مالى
 .شود خمُس نمى ، شاملء استخراج شده را معدن قلمداد نكند  اگر عرف، شى- 2
ارزش آن بيست دينار شرعى باشـد البتـّه پـس از              شرط واجب بودن پرداخت خمس بر معادن اين است كه          - 3

 .شود و پالايش آن، محاسبه مى كسر مخارج استخراج
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خراج باشد و چه مباح، تفاوتى ندارد، و نحوه است گردد، چه داراى مالكيت  زمين كه از آن معادن استخراج مى- 4
معـادنى كـه در عمـق        چنين به  هم. هاى فوقانى آن بيرون آيد، نيز تفاوتى ندارد        و يا از لايه    آن كه از عمق زمين    

 .گيرد باشد و يا به آن غوص گفته شود، خمس تعلقّ مى درياها مانند چاه نفت و گاز كه نام معدن بر آن
  مسائل فرعى

 بنفـع آنـان     )اوليـاء  (كردند و يا سرپرسـتان     ه معدنى را استخراج    اگر چنانچ  -و همانند آنها  -كودك و ديوانه     ) 1
دهـد، ولـى در      گردد و ولى به نيابت از آنان بايد اين فريضـه را انجـام              استخراج كردند، ترجيحاًخمس واجب مى    

مورد كافر ترديد وجود دارد، و احتياط آن است كه ازوى خمس اخذ شود ولى اگر كـافر مسـلمان شـد، خمـس                        
 .)انگارد را ناديده مى اسلام گذشته= الاسلام يجب ما قبله (گردد بر حسب قاعده  اواخذ نمىگذشته از 

تعيين حد نصاب، همه آنها با هم مـورد محاسـبه            هاى نزديك استخراج گرديد بايد براى      اگر معدن در نوبت    ) 2
 .قرار گيرد

 خود كند، سپس اقدام به استخراج نمايد        زندگى ولى اگر چنانچه معدنى را استخراج و درآمد حاصله آن را صرف           
 .هر بار بايد حدنصاب را جداگانه محاسبه كند

اگر گروهى معدنى را استخراج كنند بايد سهم هر يك موردمحاسبه قرار گيرد و اگر به حـد نصـاب رسـيد،                       ) 3
 .شود خمُس آن بايد پرداخت

مگر اينكه همه   . گردد طور جداگانه محاسبه مى    اگر معدن استخراج شده متعدد باشد، حد نصاب هر معدن به           ) 4
استخراج واحد و يـا يـك        جنس باشد، يا اينكه از يك محل استخراج شده باشد بطوريكه يك            اين معادن از يك   

 .معدن واحد خوانده شود
 ـ           معدن از آن صاحب زمين است اگر از شؤون تابعه زمين به            ) 5 ق شمار آيد، اما اگر معدن در اعمـاق باشـد، تعلّ

 .زمين بعيد است مالكيت آن به مالك
معـادن ايـن    . چون زمينهايى كه به دست مسلمانان به زور فتح شده، درطول تاريخ از آن مسـلمانان اسـت                  ) 6

كه بخواهـد بـه نفـع     و ولى امر، زمين را به هر كسى      . شمار ميرود، نيز همين حكم را دارد       زمينها كه جزء آنها به    
 )ماننـد معـادن اعمـاق زمـين       (رود   تابعه آن زمين به شمار نمـى       اما اگر معدن از شؤون    دهد،   مسلمانان اجاره مى  

 .باشد آن معدن از آن استخراج كننده چه مسلمان و چه ذمى، مى ملكيت
اما زمينهايى كه در حال فتح و آزاد سازى موات بوده است،استخراج معادن از آن براى هر كـس جـائز اسـت و               

 .ازدبايد خمس آن رابپرد
 

 ها  گنجينه: ثالثاً
 

  حديث شريف
كننـد   روايت مى ) عليه السلام  على در سفارشات پيامبر به   (عليه السلام از پدران خودعليهم السلام        امام صادق  / 1

 :كه فرمود
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 ووجـد كنـزاً     )إلـى أن قـال    (في الإسـلام     يا علي، إنّ عبدالمطّلب سنّ في الجاهلية خمس سنن أجراها اللَّه له           "
 .")ِ خمُسه ءٍ فَأَنَّ للَّهِ واعلمَوا أنََّما غَنمِتُم منِ شَي(: فأنزل اللَّه ج منه الخمس وتصدق بهفأخر
تـا اينكـه     (كه خداوند آن را در اسلام مقرّر نمود        عبدالمطّلب در جاهليت پنج سنتّ را برجاى گذاشت       ! اى على "

ا     (:آيـه  صدقه تقسيم نمود و خداونـد آن را طبـق         اى رايافت و خمُس آن را بعنوان          گنجينه ):فرمود وا أنََّمـ واعلمَـ
  تُم منِ شَيِءٍ فَأَنَّ للَّهِ   غَنم  هسُواى مؤمنان بدانيدكه هرچه بشما غنيمت و فائده رسد خمس آن از آن خـدا               " )ِ خم

 . رامقرّر نمود"...و
رضاعليه السلام دربـاره گـنج چنـين سـئوال            ذكر شده است كه جمعى از مؤمنين از امام         )المقنعه(در كتاب    / 2

بايـد از آن   مقـدارى كـه  : گيرد، چقدر است؟ امـام فرمودنـد   خمُس به آن تعلقّ مى  اند؛ مقدار ارزش گنج كه     نموده
زكات پرداخت شود به همان مقدار خمُس تعلقّ دارد و اگربه آن مقدار كه بايد زكات داد، نرسد، خمس نيز بر او                      

 ")36.(تعلقّ ندارد
  احكام

گوينـد،   آيد و نزدعقلا ارزش داشته باشد، به آن گنج مى          هاى گذشته بدست مى     آنچه از بقاياى زندگى نسل     - 1
گنج ارزش ذاتى داشته باشد مثل معادن گرانبها و يا سنگهاى قيمتى ياارزش باستانى، نظير  و تفاوتى ميان اينكه

چنين فرقى ميان اينكه ايـن دفينـه در دل خـاك و يـا                همسفال عتيقه و يا كتاب خطّى و مانند آن وجودندارد،           
ديوار و يا زير درخت و يا اعماق درياها كشف شود وجود ندارد،ضمن اينكه تفاوتى بـين اينكـه ايـن گـنج؛                    ميان

 آن را در دل زمـين فروبـرده و يـا            -مانند سيل و زلزله   -شده و يا عوامل طبيعى       قصد و نيت در زمين نگهدارى     
گردد،وجود ندارد، معيار آن است كه از لحاظ عرف گنج           ه به دوران جاهليت و يا عصر اسلام باز مى         اين كه دفين  
 .ناميده شود

شود و ديگـرى آن را در زمـان نزديـك            مى  درهم، دينار و جواهر آلات كه توسط افراد بنابه نياز آنان دفينه            - 2
فرد كـه ايـن       وارثان مالك احتمالاً زنده هستند و آن       باز يافته را دارد چون مالك و يا       ) لقطه(كشف نمايد، حكم    

 .آنان تحويل دهد دفينه را پيدا كرده بايد در جستجوى صاحبان آن باشد و به
دفينه از بين رفتـه اسـت، آن دفينـه احتمـالاً             آرى اگر به تحقيق يقين پيدا كند كه آثار مالكيت معاصرين از آن            

 .گردد بعنوان گنج ملحق مى
مالكين زنـده   (از چهارچوب مالكيت زندگان      اى با زمينى كه در آن موجود است ندارد، چون          چ رابطه  گنج هي  - 3

 . خارج است)كونى
رسـاند،   منافع مردم در اين زمين زيـان مـى         ها ارزش ملّى داشته باشد و فقدان آن به         ها و گنجينه    اگر دفينه  - 4

 .اره آن اخذ شودآن است كه اذن حاكم شرع درب احتياط واجب، بلكه اقوى
آمده پس از انتقال مالكيت به ديگرى نياز به   ادعاى مالكين قبلى زمين مبنى بر حقانيت آنان بر گنج بدست- 5

ارائه مدرك و بينه دارد،مگر اينكه مالكيت طورى باشد كه از لحاظ عرفى به ملكيت گنج نيزدلالت كند، ماننـد                    
زلزله و سيل و امثال آن، احتمال زيـر خـاك رفـتن ثـروت       و به علتّ وقوع   زمين ارث پدران و نياكان آنان باشد        

 .رود قبلى مى پدران مالكين
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گرديد واجب نيست صاحبان آن زمين را مطّلـع          اى كشف   اگر دفينه و يا گنج در زمين استيجارى و يا عاريه           - 6
دارد كـه از لحـاظ عرفـى         وى تعلقّ احتمال آن وجود داشته باشد كه به صاحب زمين و يا پدران              نمود مگر اينكه  

 .است ميان آنها و گنج رابطه مالكيت وجود داشته
برخى از  . زكات يعنى بيست دينار شرعى برسد       شرط تعلقّ خمس به گنج اين است كه به حد نصاب وجوب            - 7

 . است درهم شرعى بالغ گرددو اين احوط200اند كه درتعلقّ خمس كافى است كه ارزش گنج به  فقها گفته
 احكام نصاب گنج همان احكام نصاب معدن است كه درمسائل گذشته به آن اشاره شده و خلاصه آن اين                    - 8

يـابى بـه آن در    دسـت  باشـد مگـر اينكـه    مكلّف شرط است ولى يكى بودن گنج شرط نمـى      است كه يكى بودن   
 .بى عرف استمعيار ارزيا. گنج بيرون آيد زمانهاى دور بدست آمده كه از اعتبار يكى بودن

 .گردد  محاسبه مى)مانند معادن ( حد نصاب گنج پس از كسر مخارج استخراج و حمل و نقل- 9
  مسائل فرعى

اگر كسى حيوانى را بخرد و سپس در شكم آن گنجى پيدا كند،مانند كيسه قديمى پولى كه علامـت گـنج                      ) 1
مالـك سـابق    احتمال دهد كه حيوان گنجى را كـه    شود، مگر اينكه قوياً      مترتبّ مى  داشته باشد، حكم گنج بر آن     

 .سئوال شود خود آن را به دست آورده بلعيده است، كه بايد از وى
اى از سكّه رايج پيدا نمود بايددر مورد مالكين قبلـى حيـوان كـه احتمـال                  اما اگر در درون آن حيوان كيسه       ) 2

 يا باز يافته است مگراينكه از يـافتن         )لقطه(جو كند، و حكم آن همان حكم        رود كيسه پول از آنان باشدجست      مى
است كه خداوند به او ارزانى داشته و احتياط استحبابى آن  صاحب آن كيسه نا اميد شود كه در اين صورت رزقى

 .خمس آن را بپردازد است كه
رى شده و يا در حساب بانكى خود و يا در           خريدا و همچنين است اگر در درون ماهى و يا پرنده و يا اتومبيل             ) 3

 باشـد،   )گنج(ء گرانبها    عرف بگويد، اگرشى  خريدارى نموده مبالغى را يافت، معيار آن است كه           جيب پيراهنى كه  
 . را دارد)لقطه(شده باشد احكام   اگر يافتهاحكام گنج بر آن جارى است، و

 
 غواصى : رابعاً

 
 "آيد ريا بدست مىجواهرى كه به واسطه فرورفتن در د"

  حديث شريف
عنبر و غواصى مرواريد سـئوال نمودنـد،         عليه السلام درباره   حلبى در روايتى آورده است؛ از امام جعفر صادق         / 1

 ")37.(مترتبّ است بر آن خمُس": امام فرمود
 دريـا و اسـتخراج      مرواريد، ياقوت و زبرجـد از      از امام ابوالحسن موسى بن جعفرعليه السلام درباره استخراج         / 2

آن يـك دينـار گـردد،        اگر ارزش ": سئوال نمودند كه آيا زكات بر آن مترتبّ است، فرمودند          طلا و نقره از معادن    
 ")38.(خمس آن را بايد پرداخت
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  احكام
هاى باسـتانى زيـادى وجـود دارد، و زمانيكـه            ودفينه هاى خدادادى مانند سنگهاى قيمتى      در درياها گنجينه   - 1

و همان حكم بـر عنبـر    شود و خمس بر آن مترتبّ است  به جستجو پردازد، غواصى گفته مى      در اعماق آن  انسان  
تـوان از روى آب عنبـر را بدسـت آورد،            در درياها ندارد و مى     كه انسان براى بدست آوردن آن نياز به فرو رفتن         

 .باشد مورد اجرامى
آن كـه در عـرف بـه آنهـا غواصـى گفتـه            تنان و امثـال     ماهيگيرى و يا استخراج املاح از دريا و صيد نرم          - 2

 .است شود، از موضوع غوص خارج نمى
را انجـام دهـد، پـس اگـر بـا           ) فـرورفتن دراعمـاق دريـا     ( لازم نيست غواص خود شخصاً عمـل غواصـى           - 3

 .گردد مى استخراج آنچه در عمق دريا نهفته است نمايد، خمس نيز شامل آن دستگاههاى پيشرفته اقدام به
گيرد، ولى به چه جهـت؟ از        خمس تعلقّ مى    اگر دفينه و گنج و يا معدن از اعماق دريا استخراج گردد به آن              - 4

 .گردد ومعدن؟ اين امر به واسطه عرف مشخصّ مى جهت غواصى، يا گنج
ء گرانبها بدست آوردحكم غوص را ندارد ولى اگر مـاهى عـادت               هر كس ماهى را صيد و در درون آن شى          - 5
گرانبها را ببلعد و صياد آن را براى بدست آوردن آن اشياء گرانبهـا شـكاركند، حكـم                   اشته باشد هميشه اشياى   د

 .كند غوص را پيدا مى
بـردارى   بدست آوردن اشياء گرانبها از آنها بهـره        هاى بزرگ مانند دجله و نيل جهت        اگر غواصان از رودخانه    - 6

 .اند رابپردازند صان فرض است كه خمس آنچه بدست آوردهكند و بر غوا كنند، حكم دريا را پيدامى
 . بدست آورد و يا از راه ديگر)غواصى ( عنبر احكام غوص را دارد چه انسان از راه فرورفتن به آب دريا- 7
 حد نصاب غواصى يك دينار شرعى است هر چند بطوردفعات نزديك به هم، به آن دست يافته، لذا پس از     - 8

 .اجاره وسايل غواصى، بايد خمس آن را پرداخت كسر مزد و حق
غنايم بدست آمده هر يك جداگانه براى مشـخصّ     اگر گروهى از غواصان به اشياى قيمتى دست يافتند، حاصل         

 .باشد گيرد و مجموع آن ملاك محاسبه نمى كردن نصاب، موردمحاسبه قرار مى
   

   مال حلال مخلوط به حرام: پنجم
 

 :حديث شريف
اى : حضور اميرالمؤمنين رسـيد وگفـت      مردى به : عليه السلام روايت نمود     بن زياد از امام جعفر صادق      حسن / 1

آن مال را خـارج      خمس": دانم حلال و حرام آن چقدر است، فرمودند        رسيده كه نمى   اموالى بدستم ! اميرالمؤمنين
 ")39.(حبش معلوم است، بپرهيزكن، خداوند از اين مال با دادن خمس رضايت دارد،و از تصرفّ مالى كه صا

كه از سوى سلطان مأموريت پيدا كند        عليه السلام روايت كند، از امام درباره مردى        عمار از امام جعفر صادق     / 2
ايـن  [خير  ": براى امرار معاش خود جز از اين راه ندارد، چه حكمى دارد؟فرمودند            اى ومزد دريافت نمايد و وسيله    
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تواند خـوراك تهيـه نمايـد، و پـس           نداشته و اگر كار نكند نمى       راه ديگرى براى ارتزاق    ، مگر اينكه  ]كار را نكند  
 ")40.(عليهم السلام ارسال كند بيت مزدى دريافت نمود بايد خمس آن را به اهل چنانچه

 
  احكام

 كـه در    آورد و يا در دستگاهها و مؤسساتى        هر كس مالى را بدون اينكه موازين شرع را رعايت كند، بدست            - 1
آميخته است كار كند، اگر بخواهد آن مال حلال و گوارا گردد، بايدخمس آن را بپـردازد،                  آن حلال و حرام باهم    

شناسـد تـا بهـر وسـيله         بدهـد و صـاحب اصـلى مـال را هـم نمـى              داند تا آن را صدقه     چون مقدار حرام را نمى    
 .رضايت او را جلب نمايد ممكن

حـداقلى كـه    ( رابداند بايد به ميزان آن مبلغ        )مثلاً بيش از نيم آن    (ر تقريبى    ولى اگر ميزان حرام حتى بطو      - 2
 .كند تا مديون نباشد  در راه خدا انفاق)داند مى
 .شناسد بايد با مصالحه او راراضى كند  و اگر چنانچه صاحب مال را مى- 3
ه تعبير ديگرى هنوزمال او حلال      وجود دارد ويا ب     اگر پس از پرداخت خمس بداند كه هنوز در اموالش حرام           - 4

وجود حرام در امـوال او منتفـى     بپردازد تا اينكه علم به   -خمس-است، احتياط آن است بار ديگر        آميخته با حرام  
 .شود
 .باشد  احكام و مصارف اين نوع خمس مانند اقسام خمس مى- 5
 

 زمينى كه كافر ذمى از مسلمان خريدارى كند : ششم
 

  حديث شريف
ذمى كه از مسلمانى زمـين      ": كه فرمود  كند؛ از امام محمدباقرعليه السلام شنيدم      بو عبيده الحذّاء روايت مى    ا / 1

 ")41.(بپردازد خريدارى نمود بايد خمس آن
  احكام

 اقوى آن است كه خمـس       -چه آن زمين بايرباشد چه داير     - چنانچه ذمى زمينى از مسلمان خريدارى كرد         - 1
 .آن را بپردازد

توانند  است، و اينچنين است كه اولياء خمس مى  مترتبّ-نه ساختمان و يا درخت و امثال آن- خمس بر زمين و
 .مطالبه كنند از وى خمس

 . تفاوتى ميان اين نوع خمس و ديگر اقسام آن وجود ندارد- 2
 .ست ظاهراً هر نوع انتقال زمين از مسلمان به ذمى، همانند فروش،خمُس بر آن مترتبّ ا- 3
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   درآمد، پس از كسر مخارج: هفتم
 

  حديث شريف
اى نوشـته و    امام محمدجوادعليه السـلام نامـه      كند، بعضى از اصحاب    محمد بن الحسن الاشعرى روايت مى      / 1

مترتـّب اسـت؟    بر همه سودهاى خُرد و كلان حاصله از هر گونه كسب وصـنعت        آيا خمس : چنين سئوال نمودند  
 ".خمس پس از كسر مخارج اخذ گردد": ؛يعنى)42("خمس بعد المؤونة": ارك نوشتهامام با خط مب

في كلّ ما أفاد الناس     ": نمودم، امام فرمود   عليه السلام درباره خمس سئوال     سماعه روايت كند، از ابا الحسن      / 2
 ".رسد در هر سود خرد وكلان كه منفعت آن به مردم مى":؛ يعنى)43("من قليل أو كثير

كل امرء غـنم أو اكتسـب الخمـس          على": عليه السلام كه فرمود    عبداللَّه بن سنان روايت كند از امام صادق        / 3
مما أصاب لفاطمةعليها السلام ولمن يلي أمرهامن بعدها من ذريتها الحجج على النـاس، فـذاك سـهم خاصـه                 

نيق فلنا منه دانق إلاّ مـن أحللنـاه   حيث شاؤوا وحرّم عليهم الصدقة حتى الخياط يخيط قميصاً بخمسةدوا      يضعونه
الخمس  ء عند اللَّه يوم القيامة أعظم من الزنا انّه ليقوم صاحب           ليس من شي   من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة انّه      

 ).44(".يا رب سل هؤلاء بما ابيحوا: فيقول
م و ولى امر پس از او از        عليها السلا  هر شخصى غنيمت و يا درآمدى را بدست آورد بايد خمس آن رابه فاطمه             "

فرزندانش كه بعنوان حجت خدابر مردم هستند، بپردازد و اين سهم خاص آنان است و در اختيـار هـركس كـه                      
خياط اگر پيراهنى را به پنج درهم دوخت يـك درهـم، از              حتّى. گذارند، صدقه بر ما حرام شده است       بخواهند مى 

ازيم تا فرزندان آنان پاك به دنيابيĤيند، نـزد خـدا در روز قيامـت               آن ما خواهدبود مگر آن را به شيعيان حلال س         
دربـاره طهـارت ولادت ازآنـان سـئوال         ...بارالها: گويد گناهى بزرگتر از زنا وجود نداردوصاحب خمس به خدا مى         

 ".كن
  احكام

سـت كـه مـؤمنين      به آن نياز دارند، بهتـر آن ا        چون احكام خمُس بر درآمد بسيار متنوع است و بسيارى از مردم           
توانند هنگـام   كه مى و راه درك احكام، شناخت اصول و ضوابطى است       . بيشتر آشنا شوند   درباره اين احكام هرچه   

 :دو معيار و ضابطه بسيار بارز و با اهميت است-در اين زمينه-بروز شك از آن، استفاده كنند، كه 
شود تـا ايـن دو معيـار را بـا            در اينجا تلاش مى   .شدبا يك معيار مربوط به سود و درآمد، و ديگرى به مخارج مى           

 .نموده و مسائل شرعيه آن را در سه بحث مورد بررسى قرار دهيم ارائه مثال توضيح و تبيين
 

 سود يا درآمد چيست؟ 
 
 سود يا درآمد يعنى هر آنچه انسان از راه تـلاش و كـار مانندكشـاورزى، تجـارت و حرفـه و فـن بدسـت                           - 1

پس معيار درآمد   . بينى نشده و جائزه ازحكمران     آيد مانند ارث كه پيش     تلاش بدست مى   آنچه بدون آورد، و يا     مى
 :پروردگار عالم فرمود هر آنچه انسان بدست آورد، و بدرستيكه
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)تُم منِ شَيِا غَنموا أنََّمَلماعءٍ فَأَنَّ للَّهِ و هسُ45(ِ خم.(( 
 ".خداست  رسد خمس آن خاصاى مؤمنان بدانيد هرچه غنيمت و فائده"
چنانچه زمين مباحى را بدسـت آورد، و فايـده و     پس معيار خمس فقط منفعت كسب وكار نيست، اگر كسى    - 2

سودى براى اوحاصل گرديد بايد خمس آن را بپردازد، هر چند آن را براى كار وكاسبى خـود تخصـيص نـداده                      
 .باشد
شود، تمـامى آن    نشده، وآنچه ازطريق صلح از دشمن گرفته مى     بينى ، ارث پيش  )هديه( دريافت جايزه، هبه     - 3

 .گردد مى مشمول خمس
وجود حديث خاص در اين مورد شـامل خمـس           بينى شده مانند ارث از پدر به دليل         بدست آوردن ارث پيش    - 4

 .گردد اين علتّ است كه جزء غنايم محسوب نمى گردد، شايد به نمى
ه    آن داده شود، هم ابه احتياط بلكه اقوى بايد خمس بن)خُلع( حق مهريه، و بهاى   - 5 پـس از كسـر   -چنـين ديـ

شود، هر چنـددريافت كننـده ديـه         ، خمس داده شود، چون از غنايم محسوب مى        -هاى ديگرآن  مخارج و هزينه  
عضويى از بدن خود را در برابر آن از دست داده،زيرا كارگر و كاسـب نيـز مقـدارى از تـلاش و كوشـش خـود                           

 .هد تا درآمدى بدست آوردد رامى
 هر كس خون، كُليه و يا عضويى از بدن خود را فروخت احتياطĤن است كه خمس بهاى مبالغ دريـافتى را                      - 6

 .بپردازد
 . هر كس روزى او از خمُس باشد و درآمد خمس او بيش ازمخارج وى باشد بايد خمُس مازاد آن را بپردازد- 7
گيرد، چه اين رشدپيوسته باشد مانند افـزايش رشـد درختـان و يـا             لقّ مى  به رشد عينى در اموال، خمس تع       - 8

 .درختان چارپايان و چه رشد غير پيوسته مانند زاد و ولد انعام و بارورى رشد و فربه شدن
آيد،  اجناس بدليل تورم باشد، سود بشمار نمى        اما در رشد ارزشى اجناس تفصيل وجود دارد، اگر افزايش نرخ           - 9

گرديده است، و يا كالا     در ارزش كالا باشد و مالك آن را بفروشد كه سودآورى بر او مترتبّ              گر رشد حقيقى  ولى ا 
شود، مگر اينكه كالا اصولاً براى تجـارت بـوده، پـس             نزد مالك بماند كه در اينصورت خمُس بر اومترتبّ نمى         

 .گردد مى فروش و عدم فروش آن تفاوتى ندارد و خمس بر افزايش آن واجب بين
بـردارى قـرار داده،      شخصى خود مورد بهـره      باغ و مزرعه، و مرغدارى و نظاير آن كه انسان براى استفاده            - 10

ولى اگـر آن را بـراى       .گردد آن و مقدار ميوه و گوشتى كه خود استفاده كند، واجب نمى            خمس بر رشد و افزايش    
آيد و بايـد خمـس آن         غنيمت و بهره بشمار مى     گذارى اختصاص داده باشد هر رشد وافزايش آن بعنوان         سرمايه

چنين است اگر محصول باغ و يا مزرعه شخصى اوافزون بـر نيـاز شخصـى باشـد و آن را بـه                        و هم . راپرداخت
 .بپردازد فروش رساند بايد خمس آن

موع  سود مج  )مثلاً كشاورزى، صنعت و تجارت    (هاى مختلف تقسيم گرديده    گذارى او در زمينه     اگر سرمايه  - 11
 .گيرد و نه هر يك بطور جداگانه مورد محاسبه قرار مى گذارى اين سرمايه

گردد، مگر چيزى باشد كـه       بر آن مترتبّ مى    لذا خمس . رود  سرمايه از مؤنه و مخارج زندگى به شمار نمى         - 12
 بـا آن كـار      كند، يـااتومبيلى كـه     كند مانند زمينى كه بر روى آن كشاورزى مى         انسان بوسيله آن امرارمعاش مى    
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پردازد به طوريكه اگر اين ابزارها را از دسـت بدهـد، روزى و               مى كنند يا دكانى كه در آن به كسب و تجارت          مى
گردد زيرا از مؤنه و مخـارج        هامترتبّ نمى  گردد، در اينگونه موارد ظاهراً خمس به اين سرمايه         درآمداو مختلّ مى  
 .روند زندگى بشمار مى

 
 مؤنه چيست؟ 

 
 :گردد عبارتند از نه يا مخارج زندگى كه مشمول خمس نمى مؤ- 1

 .هاى روزمرهّ زندگى مردم چه ضرورى، تجملاتى وخيرات و صدقات  هزينه-الف 
 .بينى نشده پيش شود كفاّره، ديه و مخارج  مالياتى كه توسط دولت اخذ مى-ب 
و گذران اوقات فراغت، اتومبيل و يا هـر         استراحت    نيازهاى انسان در زندگى مانند خانه مسكونى، باغ براى         -ج  

 .وسيله نقليه ديگر
 .فرزندان ثروتمند باشند  مخارج ازدواج فرزندان، تحصيل و موارد مشابه حتى اگر آن-د 
 .و تفريح  مخارج سفر حج واجب و يا مستحب و يا سفر زيارت و گردش-ه 
ت خودرو مورد نياز خـود را تـأمين كنـد و يـا               اگر شخصى نتواند خانه مسكونى، هزينه حج واجب، و ياقيم          - 2

سـالهاى متمـادى درآمـد       ازدواج فرزندان خود را نداشته باشد و براى تأمين آنها بايد طى            توانايى پرداخت هزينه  
باشـد و خمـس بـر او         انـداز جـزء مؤنـه و مخـارج زنـدگى مـى             پس انداز كند، اقرب آن است كه آن       خود را پس  

 .گردد نمى واجب
دهـد پـس اگـر       يا مخارج زندگى آن است كه انسان عملاً آن را هزينه و يامورد استفاده خود قرار مى                 مؤنه   - 3

چنين اگر  آيد،و هم مشابهى به او برسد، ارزش آن خانه جزء مؤنه ساليانه بشمار نمى اى به ارث و يا به وسيله خانه
رود، و نيز اگر كسى مبلغى بـه    ه بشمار نمى  جويى نمايدباقيمانده آن از مؤن     زندگى را بر خود سخت گيرد و صرفه       

 .شود نمايد از مخارج زندگى و مؤنه حساب نمى او هديه
 .تواند جزء مؤنه خود بشمار آورد  مردى كه براى مخارج خود پولى قرض كرده، ميزان قرض رامى- 4
د جزء مؤنه اوسـت،      اگر بيش از مصرف ساليانه خود كالاى مصرفى خريدارى نمودو چنانچه عرفاً گفته شو              - 5

هزينه زندگى قرار داده و خمس بر او نيست در غير اينصورت،احتياط آن است كه خمـس                  تواند آن را بعنوان    مى
 .آن را پرداخت كند

پس مـرد ممكـن اسـت از        . گردد واجب نمى   اگر كسى از لوازم و زيور آلات خود بى نياز شود، خمس بر آن              - 6
 .شود نمى ود در بزرگسالى بى نياز گردد خمُس بر آن دو مورد واجباتومبيل خود و زن از زيورآلات خ

گردد و نبايد منتظر حساب خمُس او        محاسبه مى   اگر مكلّف در ميان سال فوت كند مؤنه او تا روز درگذشت            - 7
 ..شده تا پايان سال مالى

ه، و تفاوتى نيست ميان بوده و يا سالهاى گذشت  پرداخت قرض از مؤنه است، چه آن قرض براى سال جارى- 8
 .سالهاى آينده وى باشد نيازهاى واقعى او بوده يا خير، حتى اگر قرض براى خريد نيازهاى اينكه اين قرض براى
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حال اگر جايگزين قرض گرفته شده را دارا بوده، حكم خاص خودرا دارد، پس اگر به آن مبلـغ اكنـون و يـا در                         
 .ء مؤنه شناخته شود، مؤنه است و گرنه مؤنه نخواهدبودآينده نزديك نياز داشته باشدبطوريكه جز

گردد چه اين زيان از سرمايه ياديگر املاك و مستغلات شخصى كه بـه آن        زيان و ضرر از سود جبران مى       - 9
مثلاً . مستثنى است  مالى خمس آن را جبران كند، ولى زيان غير از آن از اين مشمول              نياز دارد باشد و يا در سال      

 و يا كشتزارى كه نياز به آن نداشته ولى براثر سيل ويران شده است و آن را تعمير ننمود، خسارت وارده         اگر باغ 
چنـين اگـر    شـود، و هـم   حسـاب مـى   گردد ولى اگر آن را تعمير نمود، مخارج آن از مؤنه سالانه       از سودكسر نمى  

ردد زيرا بايد آن را دير و يا زوداصلاح         گ بوده، خسارت آن از مؤنه حساب مى       چنانچه آن زمين وسيله امرار معاش     
 .كند
 

   سال مالى و مؤنه
 
است، و چون بسيارى از مردم بويژه كشـاورزان          ها و درآمدها پس از كسر مخارج زندگى واجب          خمس بهره  - 1

 گرددمگر در موارد استثنايى، كه كنند لذا مخارج بطور سالانه محاسبه مى  اقتصاد خود را برحسب سال تنظيم مى      
 .پردازيم در آينده انشاء اللَّه به آن مى

باشد ولى هرآينـه كـه سـود         گزيند مربوطبه وضع وى مى      آغاز سال مالى كه انسان براى مخارج خود برمى         - 2
 .گردد بدست آمد پس از كسرمخارج خمس واجب مى

توانـد آغـاز سـال       مالى خود را مقرّر كند و مى       دهد آغاز سال   پس شايسته آن است، پس از روزى كه خمس مى         
زمـانى را محاسـبه و       بياندازد ولى اگر سال خود را به عقب بكشاند بايد خمس اين فاصـله              خود را جلو و يا عقب     

 .بپردازد و پس از آن سال مالى خود را تنظيم نمايد
نـد،  كن خود را هر سه ماه يكبار تنظـيم مـى    كسانى كه زندگى آنان با كشاورزى فصلى ارتباط دارد و مخارج      - 3

هر دو سال ويـا   توانند خمس خود را هرسه ماهه محاسبه و بپردازند، و يا كسانى كه زمينهاى كشاورزى آنان     مى
توانند زندگى خودرا بر حسب فصل كشاورزى تنظيم كنند، مشروط بر اينكه  دهد مى سه سال يكبار محصول مى
از لحـاظ درآمـد و مخـارج اسـت و            ادى آنـان  معيار در اين زمينه نوع ساختار اقتص ـ      . درآمدديگرى نداشته باشند  

 .هاى زندگى بر اساس اين معيارو شرايط ويژه هر شخص و يا عرف شهر، تنظيم شود هزينه
 گاهى سالها استمرار دارد مانند خريدخانـه مسـكونى ويـا هزينـه ازدواج و حـج در                   )مؤنه(ها    بنابراين هزينه  - 4

ها از سـود     هزينه گردد، لذا اقوى آن است كه اينگونه       ن ضرورى مى  ها طى ساليا   هزينه بعضى كشورها، لذا تراكم   
 .خمُس مصالحه كند سالانه استثنا شود، و احتياط آن است كه با ولى

 گويا تمامى اقسام خمس حقى است واجب در مال مكلّف،بنابراين وى مخير است ميان اينكه خمـس را از                    - 5
كند مشروط بر اينكه  ند در عين مال قبل از پرداخت خمس تصرفّتوا عين مال پرداخت كندو يا قيمت آن، و مى

 .در نيت خود پرداخت قيمت آن را داشته باشد
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شود، اما اگر بـا آن    اگر مال را تلف كرد بعد از اينكه خمس به آن تعلقّ گرفت،مكلّف ضامن خمس مال مى - 6
صحيح بودن آن احتيـاج      گردد كه   حساب مى  مال تجارت نمودبعضى از فقهاء معتقدند كه اين اقدام عقد فضولى          

تر است، اما اقرب آن است كـه بگـوئيم كـه معاملـه صـحيح                 نزديك به اجازه ولى خمس دارد و اين به احتياط        
 .چنانچه بعضى از فقها گويند و نياز به اجازه ولى خمس ندارد ولى خمس به ذمه او ثابت است است

بعضى فقهاء اين است كه احتياطاً خمس        س به آن تجارت كند، رأى      كسى كه با مال خود پس از تعلقّ خم         - 7
 .اينكه همان خمس را بدون سود تأديه كند و سود آن را بپردازد، و اقوى

غـوص چيـزى بدسـت آورده، و بـر مـال        بر مال كودكى كه گنج يافته و يا معدن استخراج نمود و يا از راه      - 8
 .ل با حرام، خمس واجب استباشد، حلا مى حلال او كه آميخته به حرام

گيرد، و بر ولى است      نمايد خمس تعلقّ مى    مى  احتياط آن است كه بر ثروت كودك كه ولى او با آن تجارت             - 9
 .نمايد، و اگر آن را انجام ندهد كودك پس از بلوغ بايد آن را تأديه كند كه خمس را پرداخت

 
   تقسيم خمس

 
  حديث شريف

 :كند كه فرمود جعفرعليهما السلام روايت مى  از بعضى از اصحاب از امام موسى بنحماد بن عيسى به نقل / 1
 ايـن   )خمس( كه يك پنجم     )نمكزار(غوص، از گنج،معادن و نمك      از غنائم،   : خمس در پنج مورد واجب است     "

در مورد (دند كسانى كه جنگي  پنجم آن ميانشود، و چهار   كسانى كه خداوند مقرّر نموده اعطاء مى       موارد اخذ و به   
 .شود مى  و ولى آن، تقسيم)غنائم جنگى

 بـراى   و خمس را بر شش سهم تقسيم نموده، يك سهم از آن پروردگاروديگرى بـراى پيـامبر خـدا و ديگـرى                     
سـهم بـراى از راه        و سهم ديگر براى يتيمـان و يـك سـهم بـراى فقـرا و يـك                  )بيت اهل (خويشاوندان پيامبر 

رسد، كه جمعاً سه سهم  ولى امر پس از رسول اللَّه بطور ارث مى خدا و پيامبر او به  باشد كه سهم     بازماندگان، مى 
دو سهم بطور ارث و سهم ديگر كه از سوى خدا براى اومقرّر گرديده، پس نيمى از خمس به                   : گردد به اوباز مى  

و ديگرى براى  ايشانبيت خود كه سهمى براى يتيمانشان و سهم ديگر براى فقر اهل رسد، و نيم ديگر بين او مى
 )46.(گردد مى از راه ماندگانشان كه طبق اصول قرآن و سنتّ توزيع

 :سپس امام فرمودند
د كـه خداونـد در قـرآن        و كسانى كه پروردگار خمس را براى آنان مقرّر فرموده، هماناخويشاوندان پيامبر هستن            

فرزنـدان پسـر و دختـر        ، آنـان  "نزديـك خـود را هشـدار ده       و خويشـان    "؛  )نذِرعشِيرَتكَ الْأقَْربَِينَ وأَ(: فرمايد مى
هاى قريش و يا اعراب وجود نـدارد و آنـان از ايـن خمـس                عبدالمطّلب هستند كه در ميان آنان كسى ازخانواده       

هاى مردم براى محبان آنان و       صدقه كس از شيعيان آنان در خمس سهمى ندارد ولى         چنين هيچ  ندارند، هم  سهم
 . استعامه مردم حلال
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و هر كس مادرش از بنى هاشم و پدرش از ديگر افراد قريش باشدصدقه بر او حلال و خمُـس بـه او نخواهـد                         
 ". پدرانشان بخوانيد)نام(آنان را به "؛ ))47(ادعوهم لِأبَائِهِم (:فرمايد رسيد، زيرا خداوندمى

واعلمَوا أنََّما غنَمِتمُ (: از امام درباره آيه كند كه احمد بن محمد بن ابى نصر از امام رضاعليه السلام روايت مى / 2
 ولِ ءٍ فَأَنَّ للَّهِ منِ شَيلِلرَّسو هسُى ِ خمْلِذِي الْقُربرسـد    بدانيد كه هرچه بشما غنيمت و فائـده ) اى مؤمنان("؛ ))48( و

 خاص خداست بـه چـه كسـى    آنچه: امام گفتند  پرسيدند و به ".خمس آن خاص خدا و رسول و خويشان اوست        
 رسد؟ مى

 .عليه السلام خواهدرسيد به پيامبر خداصلى االله عليه وآله و آنچه به پيامبر رسد به امام: فرمود
اى بيش از دسته ديگرى ازلحاظ كميت و تعداد باشـد، چگونـه بـا آن عمـل                   اگر مشاهده شد دسته   : به او گفتند  
 خواهد شد؟

دانست، به آن عمـل      كرد؟آيا هر آنچه خود صلاح مى       پيامبر بود چگونه عمل مى     به اختيار امام است، اگر    : فرمود
 )49.(تواند انجام دهد مى كرد؟ همانا امام نمى

  احكام
عليه السلام است كـه در عصـر غيبـت ايـن             امام گردد، قسمتى سهم    فريضه خمس به دو بخش تقسيم مى       - 1

سـهم  . رسد  از امام معصوم امور مؤمنين را بر عهده دارند،مىعادل كه به نيابت خمس به نيابت از امام به فقهاى     
 .رسد اند، مى دوم خمس به نيازمندان از سادات يتيم و يا فقيروكسانى كه در راه سفر بازمانده

دخل و تصرفّ نمايد تا در انجام اقامه فـرايض           تواند بر حسب شناخت و بصيرت خود در سهم امام           فقيه مى  - 2
مشكلات سادات، خرج كنـد، و       پيامبر و ابلاغ رسالت خدا و اداره امور مؤمنين و حل و فصل             تالهى و اجراى سنّ   

پرداخـت   تواند از سـهم امـام      چنانچه يكى از آنان نيازمند بود وسهم سادات نتواند نيازهاى او را برآورده كند، مى              
 .نمايد

عليه السلام و  اند چه از فرزندان امام على هشود كه از نسل عبدالمطّلب به دنياآمد  سادات به كسانى گفته مى- 3
باشند، و لازم است فاطميون را بر ديگر سادات بدليل افتخارانسابشان به پيامبرصلى              يا عقيل و عباس و ديگران     
 .االله عليه وآله مقدم شمرد

ل و خمُـس     باشد صدقه بر او حلا     )هاشمى (كند، پس اگر كسى فقط مادرش       انتساب از راه مادر صدق نمى      - 4
 .باشد براى او جائز نمى

رسـد، و هـر دليلـى كـه مفيـد علـم و يـا                 مى  به اثبات  )شهرت(انتساب به بنى هاشم با ارائه دليل و يا شياع           . 5
 .كند و تنها ادعاكفايت نمى. اطمينان آور باشد

كـه طبـق نيـاز    طور مساوى تقسـيم كنـد بل     بر امام لازم نيست كه خمس را بين هر سه گروه از سادات به              - 6
 .كند داند، عمل مى مى صنف و آنچه مصلحت

 . ترديد است)يعنى شيعه بودن ( عادل بودن مستحقّ خمس، شرط نيست، و در شرط ايمان- 7
بايد سهم سادات به ولى امر رسانده شود بويژه اينكه اگر اوچنين دستورى دهد، زيرا وى متولّى بـه مصـرف                     . 8

 .رساندن خمس درميان آنان است
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   رسش و پاسخ در باب خُمسپ

 
موجـود درخانـه ماننـد شـكر، بـرنج و            گيرد از قبيل مواد غـذائى      آيا خمس به مازاد مخارج سالانه تعلقّ مى       : س

 )50(غيره؟
 .گيرد زيرا از لحاظ عرف جزء مؤنه شخص است خمس تعلقّ نمى: ج
گيرد؟ مثلاً جوانى بـراى       تعلقّ مى  كند،خمس انداز مى  آيا به اموالى كه شخص براى نيازهاى آينده خود پس         : س

بـه كشـورش ازدواج      كند تا پس از مراجعت     انداز مى  كند و درآمد خود را پس      مهاجرت مى  كار به كشور ثروتمندى   
 گردد؟ كند شامل خمس مى انداز مى پس آيا آنچه وى. اى را خريدارى كند كند، و خانه

ولـى اگـر ماننـد اكثـر        . از تشكيل دهدبايـد خمُـس بپـردازد       اند اگر بتواند زندگى آينده خود را بدون اين پس        : ج
قوى خمس بـر او      كند احتياط آن است با ولى خمُس مصالحه كند، هر چند احتمال            مهاجرين نتواند چنين كارى   

 .آيد واجب نباشد زيرا عرفاً جز، مؤنه او بشمارمى
 او بايد خمس آن را بپردازد؟ ىاگر كودك نا بالغ درآمدى از راه كسب و يا هديه بدست آورد آيا ول: س
اگر گنج و يا معدن و يا از طريـق غواصـى    گيرد، هم چنين هاى كودك خمس تعلق مى آرى در غنايم و بهره : ج

 .پس از تحقق شرايط پرداخت خمس در همه موارد به چيزى دست يابد، البته
 تبـديل كـنم، اگـر آن خانـه را           بزرگتـرى  خانه مسكونى خريدارى كرده، سپس تصميم گرفتم آن را با خانه          : س

گذشت و هنوز نتوانستم خانه بزرگترى را خريـدارى كـنم، آيـا بايـدخمس آن را                  فروختم و يك سال بر آن پول      
 بپردازم؟

چنين خمس بـر مبلـغ كـه         آيد، وهم  بشمار مى  گيرد زيرا خانه مسكونى، از مؤنه      خمس بر پول خانه تعلق نمى     : ج
خانـه دوم مناسـب       به آن بيافزاييد تعلق نخواهـد گرفـت مشـروط بـر اينكـه              بخواهيد براى خريدخانه بزرگترى   

 .شؤونات تو باشد، يعنى اين خريد نبايد از لحاظعرفى اسراف بشمار آيد
ها را پرداخت نمايم و      هاى زيادى داشته، مجبور شدم خانه مسكونى خود رابفروشم تا از يكسو قرض             قرض: س

 گيرد؟ سرمايه خمس تعلق مى آيا براى اين. نوان سرمايه كسب خود قرار دهمبهاء خانه را بع از سوى ديگر بقيه
گيـرد مـثلاً اگـر     دهيد، خير خمس تعلق نمى مى اگر با پرداختن خمس سرمايه، فرصت شغلى خود را از دست : ج

ه بهـاى    مغـازه بمقـدار ب     اى را براى كسب و كار خريدارى كنيد و قيمت          بهاء منزل، مغازه   بخواهيد با باقيمانده   قيـ
نخواهد بـود    منزل است كه اگر خمس آن كسر گردد،نخواهيد توانست آن مغازه را خريدارى كنيد، خمس واجب               

كسب خود قرار دهيد، بايد خمس باقيمانده بهـاى منـزل را             توانيد سرمايه  ولى اگر باقيمانده پس از خمس را مى       
 .بدهيد
كنم مگر اينكه هر سال مقدارى از ثروت         سكونى خريدارى توانم خانه م   من داراى درآمد ناچيز هستم و نمى      : س

گذرد تا بتوانم پـول      مى گيرد؟ در حاليكه سالهاى زيادى     انداز خمس تعلق مى    اين پس  انداز كنم، آيا به    خود را پس  
 خانه را جمع آورى كنم؟

 .خريد خانه باشد اى براى گردد، اگر اين راه تنها وسيله خمُس بر تو واجب نمى: ج
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ر كشور ما هر كس بخواهد به حج مشرفّ گردد بايد بهاى سفرحج خود را به مراكز ذيربط بپردازد و سالها د: س
 خود  )خمس(گردد كه فرد مورد نظرسال مالى        منتظر نوبت باشد آياخمس بر اين پول مترتبّ است، يادآورى مى          

 را تنظيم كرده، و مبلغ را پرداخته است؟
 .آيد از مؤنه بشمار مى شود زيرا جزيى  باشد خمس واجب نمىبر هزينه حج اگر مستطيع: ج
آيا به مبلغ رهن خمس تعلقّ گيـرد،        . كند اگر كسى مبلغى را بعنوان رهن خانه با كرايه ارزان پيش پرداخت           : س

 اى براى خود فراهم آورد؟ تواند غيراز اين شيوه خانه در حاليكه او نمى
به رهن بى نياز شد مانندساير اموال خود محاسبه بايد شود و اگـر در               خمس بر رهن مترتبّ نيست، ولى اگر        : ج

 .گردد  از آن بى نياز گرديد، خمُس بر او واجب مى)خمس (طول سال مالى
گزيده و واحدهاى ديگـر آن را اجـاره          كسى خانه و يا ساختمان مسكونى داشته و در قسمتى از آن سكونت            : س

 گيرد؟ هاى استئجارى، تعلقّ مى متداده است، آيا خمس بر درآمدكرايه قس
گيـرد،   كند، تعلـّق مـى     در آن زندگى مى    اى كه  آرى خمس بر درآمد كرايه خانه و يا ساختمان به غير از خانه            : ج

 . او بيشتر باشد)مؤنه(بر مخارج ساليانه  مشروط بر اينكه درآمد اجاره
مد خودكه در ساليان متمادى جمع آورى كـرده  آيا به اتومبيل شخصى و يا هر وسيله نقليه كه انسان از درآ : س

 گيرد؟ و آن را خريدارى نموده،خمس تعلقّ مى
گردد و خمس بر اتومبيل شخصـى        محسوب مى  آنچه انسان در زندگى روزمرهّ خود به آن نياز دارد جزء مؤنه           : ج

يـل از نيازهـاى روزانـه او        انداز ساليان متعدد او باشد، تعلقّ نخواهد گرفت مشروط براينكه اتومب           حتى اگر ازپس  
 .مانند خانه مسكونى باشد

آيا خمس بـر  . كنم كسب استفاده مى من داراى اتومبيل هستم كه بعنوان تاكسى و يا حمل كالا از آن براى : س
 من واجب است؟

آيد، مگر اينكه درصورت پرداخت خمـس آن نتوانـد بـه اشـتغال و                وسايل كسب و كار جزء مؤنه بشمار نمى       : ج
اتومبيل را بپـردازد نخواهـد       دهد، بنابراين اگر شرايط فرد مشار اليه طورى باشد كه اگر خمس            رآمد ادامه كسب د 

باشـد ولـى در غيـر اينصـورت بايـدخمس را             كند، خمس بر او واجب نمـى       توانست با بقيه پول خود امرار معاش      
 .بپردازد

كند چگونه خمس  استفاده شخصى مى ز آنكسى خودرو دارد كه بعضى اوقات به وسيله آن كسب و زمانى ا: س
 آن را محاسبه نمايد؟

اگر اكثراً بعنوان اتومبيل شخصى باشد خمس به آن تعلقّ نـدارد،ولى اگـر غالبـاً جهـت كسـب و كـار از آن             : ج
 .مترتبّ است شود خمس بر آن استفاده مى

 .س را بايد بپردازدباشد، نيمى از خم واگر از ابتداء خريد خودرو به قصد استفاده شخصى و كسب
و احتياط . گفته اول به قواعد فقهى نزديكتر است ولى. و گفته شده كه در هر صورت نسبت را بايد محاسبه نمود

 .اعلم آن است كه درموارد شك در موضوعات با ولى خمس مصالحه شود، و اللَّه
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گيـرد چـه آن خـودرو كرايـه و يـا              نمـى  آن تعلقّ  باشد كه خمس به    هاى اتومبيل از مؤنه مى     اما مخارج و هزينه   
 .شخصى باشد

كنـد تـا اينكـه بتوانـد         انداز مى  اگر شخصى كارگر و يا كارمند باشد و هر سال مقدارى از درآمدخود را پس              : س
انـداز،خمس تعلـق    اى براى اجاره دادن، خريـدارى كنـد آيـا بـه ايـن پـس                اى ويا خانه   مغازه و يا اتومبيل كرايه    

 گيرد؟ مى
 .گيرد هاى انباشته تعلق مى گيرد، همانطوركه به سرمايه خمس به ابزار و وسايل كار و كسب تعلق مىآرى : ج
اى و يا مغازه و نظاير آن را كه بعنوان ابزار كار وكسب باشد، فروخته تا اتومبيل شخصى                   اگر اتومبيل كرايه  : س

بر مبلغ فروخته    م خريدارى نمائم آيا خمس    كه براى گذراندن زندگى از آن استفاده كن        و يا خانه مسكونى و غيره     
 شده، تعلقّ دارد؟

آن را قبلاً پرداخته باشـد، تعلـّق نخواهـد           هاى فروخته شده در صورتى كه خمس       خمس بر املاك و سرمايه    : ج
 .گرفت
 درامور خيريه ويا هديه بـه اعضـاى خـانواده           -)خمس(در طول سال مالى     -آيا خمس بر مبالغ هزينه شده       : س

گذراندن تعطيلات و  فرزند ويا طلا براى زينت زن و دختران و يا زمينى و باغى را براى خريد اتومبيل براىمانند 
 گيرد؟ است، تعلقّ مى اى براى فرزند خود كه در آستانه ازدواج يا خانه

 .دباش مى) مؤنه(چون جزء مخارج زندگى  هاى كه در شأن انسان باشد تعلقّ نخواهد گرفت خمس در هزينه: ج
كنند تا به هنگـام ازدواج بـه          تهيه مى  -خانه وسايل-در بعضى از كشورها پدران براى دختران خود جهزيه          : س

بر آن واجب است اگر چنانچه قبل از ازدواج آن وسايل را در اختيارقرار نـداده كـه در                    آنان هديه كنند آيا خمس    
 .مالكيت آنان باشد

 كنند، تعلقّ دارد؟ انداز مى دواج فرزندان كه هرساله مقدارى را بر پسانداز مخارج از چنين آيا خمس به پس هم
نيست چه خود اين وسايل را خريـدارى و يـا    اگر خريد اين وسايل جزء ابزار زندگى است خمس بر آن واجب   : ج

 .انداز كند مبلغ آن را براى خريددر آينده، پس
اى است كه خمـس بـر آن تعلـّق            شده جزءسرمايه  بردارى پر واضح است كه زمين كشاورزى و يا باغ بهره         : س

هنگـام خريـد     خريد و آن را اصلاح كرد آيـا بـراى پرداخـت خمـس ارزش آن زمـين                  دارد ولى اگر كسى زمينى    
 محاسبه شود و يا قيمت زمين پس از اصلاح و بارورى؟

ت آن را نيـز بـه       باشـد و بعضـى از محصـولا        و اگر كسى باغى براى استراحت و گذراندن تعطيلات خود داشته          
 چيست؟ فروش برساند، حكم آن

گذارى خمس بر ارزش فعلى ونه قيمـت خريـدارى شـده آن تعلـّق دارد،                 زمين خريدارى شده جهت سرمايه    : ج
هـاى فـروش     باغ خريدارى شده براى گذراندن تعطيلات شخصى خمس نداردو ميوه          ولى. چنين در مورد باغ    هم

 .هاى مصرف شخصى از خمس معاف است ميوه ولى. ازدرفته بايد محاسبه و خمس آن را بپرد
باشد، ولى اگر خمس آن بپردازد، مخـارج او          گذارى در اختيار داشته    اگر كسى زمين كشاورزى براى سرمايه     : س

 تأمين نخواهد شد، آياخمس بر او واجب است؟
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 .خمس بر او واجب نيست: ج
آيـا بايـد خمـس قيمـت        . افزايش يابـد   و قيمت آن  گذارى خريدارى كند     اگر زمين و يا ملك جهت سرمايه      : س

 .اى خريدارى كرده كه خمس به آن تعلقّ نداشته است را از سرمايه افزوده را بدهد در حاليكه ا ن ملك
 درصد باشد و ارزش ملك نيز بيست        20افزايش قيمت ممكن است كاذب باشد مانند اينكه تورم دركشورى           : ج

او سـودى را بدسـت نيـĤورده     گيرد زيـرا در نتيجـه     يتى خمس به آن تعلقّ نمى     يابد، در چنين وضع    درصد افزايش 
 .است

 30ملك پنجاه درصد بـالا رفـت بايـد خمـس             ولى اگر ارزش ملك بطور حقيقى افزايش يافت، مثلاً قيمت آن          
 .آن را خمس دهد درصد افزايش ارزش

پى درپى داشته باشد و فردى هر ساله         عىگذارى شده هر ساله افزايش واق      اگر ارزش كالا و يا ملك سرمايه      : س
تواند قيمت ارزش روز كالا رامحاسبه كند و خمـس   يابد، يا مى خمس آن را نپردازد، آيادرصد خمس افزايش مى       

 آن را بپردازد؟
 .احتياط، پرداختن خمس مضاعف است پرداخت خمس نسبت به افزايش واقعى اقوى و ارجح است ولى: ج
سوزى خودرو و كرايـه كـه بـراى          راى امرار معاش در نظر گرفته از بين برود مانندآتش         اى كه ب   اگر سرمايه : س

 -امرار معاش داشته و يا مغازه اونابود و ويران شود و يا سهام او در شركتها زيان ديده و سـپس درسـال مـالى              
 ت يا بعد از آن؟سرمايه خمس بدهد؟ قبل از جبران خسار سرمايه جديدى را جمع آورى نمايد، آيا بايد بابت

 :اين مسئله سه وجه دارد: ج
گيرد زيرا جبران خسـارت از       اى در همان سالى كه زيان ديده تهيه نمايدخمس بر او تعلقّ نمى             اگر سرمايه : اولاً

 .شدن از تجارت ديگرى باشد كند كه جبران خسارت نگردد اگر تلف مؤنه است هرچند احتياط ايجاب مى
كى تهيه نمود كه اگر خمس آن را بپردازدنخواهد توانست بـه كسـب و كـار اشـتغال يابـد،         اگر سرمايه اند  : ثانياً

 .نيست خمس بر او واجب
 .بدهد آورى نمايد، بايد خمس اگر پيش از ميزان خسارت جمع: ثالثاً
ژه دهند رفت و آمد كند و يااز امـوال آنـان اسـتفاده نمايـد، بـوي      تواند با افرادى كه خمس نمى آيا كسى مى  : س

 دهد سكونت داشته باشد؟ اينكه از خويشاوندان باشد و يادر خانه پدرى خود، كه خمس نمى
هر سال مقدارى از مال خود را براى جبـران           اقوى جائز بودن موارد فوق است ولى اولى و ارجح آن است كه            : ج

 .هابعنوان خمس بپردازد اينگونه استفاده
ند مقدارى از مال خود را جداكرده و خمس آن را بپـردازد تـا پـاك                 توا ايّا كسى كه تاكنون خمس نداده مى      : س

 شود و با آن پول به حج و يازيارت برود و يا مهريه همسر خود را بپردازد؟
جائز است، ولى بايد بقيه ثروت خود را محاسبه و خمسى كه براو است، بپردازد تا تمامى زنـدگى او از مـال                        : ج

 .گردد حلال و گوارا آكنده
آيا من  .  ثروتى داشته كه خمس به آن تعلقّ داشته ولى در تأديه آن قصوركرده، سپس آن ثروت برباد رفت                  :س

 به پرداخت آن خمس تعهددارم؟
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 .كردن در تأديه آن آرى خمس همانند ديگر حقوق ضمان دارد در صورت كوتاهى: ج
شم و ميخواستم اين زمان را بـه اول مـاه           با اگر چنانچه اول ماه محرم را بعنوان سال مالى خمس قرار داده           : س

 توانم؟ رمضان تغيير دهم آيامى
شخصى بيشتر تناسـب دارد، و يـا اگـر سـال قمـرى               سازد كه اين تاريخ با انجام عمليات حساب        خاطرنشان مى 

 باشد؟ بخواهم آن را به سال شمسى و يا ميلادى تغيير دهم، جائزمى.هجرى بود
 بر اينكه خمس منافع خود را درموعد سال جديد بپردازيد و آن را بعنـوان سـال                  باشد، مشروط  جائز مى . آرى: ج

مالى خود قراردهيد و اگر بخواهيد سال قمرى را به شمسى ويا بر عكس، تغييردهيد هر وقت بخواهيد كه سال                    
س سـال  جديد را مورد ملاك قرار دهيدبايد خمس منافع اين فاصله زمانى را پس از كسر مخارج بپردازيدو سـپ  

 .جديد را مورد ملاك قرار دهيد
او فرابرسد و نتواند حسـابهاى خـود را         ) خمس(صاحب مغازه تجارى و يا كارخانه و نظاير آن اگر سال مالى           : س

 بدليل طلب وبدهكاريهاى زياد تنظيم كند، چگونه خمس اموال خود را بپردازد؟
بپردازد، بعد از آن اگر حسابهاى خـود را تنظـيم و    تواند مقدار خمس خود را بر آورد و حدس بزند و سپس  مى: ج

 .محاسبه نمود بايدمازاد آن را بپردازد و اگر كمتر بود از خمس خود كسر كند
اگر كسى حقوق شرعى خود را در زندگى نپرداخته است وميخواهد خمس ثروت و درآمد خـود را بپـردازد،                    : س

 چه بايد بكند؟
باشد بايد يكـى و يـا        داندكه خمس بر ذمه او مى      س از محاسبه، آنچه مى    بايد به ولى خمس مراجعه كند و پ       : ج

بر او نيست بـر او واجـب         داند كه خمس   اى پس ازقبول آن از سوى ولى خمس، بپردازد، و آنچه مى            بطور مرحله 
 .شدتواند با ولى خمس مصالحه نمايد و جزيى را بپردازد و جزءديگر را ببخ مى گردد، و در مورد وجود شك نمى
 است؟ اگر مخارج فردى بيش از درآمد او باشد، آيا خمس بر او واجب: س
 . سال او را تأمين كند)مخارج(خير خمس بر او واجب نيست اگر درآمد او نتواند مؤنه: ج
كرد، بدست آورد، آيـا خمـس غنيمـت و           نمى بينى اگر كسى چنين وضعى داشت ولى ثروت زيادى كه پيش         : س

 ايدبپردازد؟بهره بدست آمده را ب
و پـس از    . تاريخ سال مالى را محاسـبه نمـود        تواند خمس را هم اكنون بپردازد، و يا اينكه از همين           آرى، مى : ج

 .ما بقى آن را بپردازد پايان سال مالى خمس
اگر كسى خمس نپرداخته و بخواهد خمس املاك و مستغلات خودرا بپردازد، آيا قيمت خريـد را محاسـبه                   : س

 ارزش و قيمت روزاملاك را؟نمايد و يا 
 .اگر ارزش روز بيشتر باشد بايد قيمت روز را محاسبه كند: ج
گيـرد؟ درحاليكـه آنـان در تأديـه قـرض خـود              اموالى كه از ديگران طلب دارم آيا خمس بر آنها تعلق مـى            : س

 .كنند كوتاهى مى
 .گيرد، مگر پس از دريافت پول خود از آنان خمس تعلق نمى: ج
  اخذ شده جهت امرار معاش، خمس بر آن تعلقّ دارد؟هاى قرض: س



 31

كنـد   بايد خمس آن مقدار را كـه تأديـه مـى           گذارى هاى اخذ شده جهت سرمايه     خير خمس ندارد، ولى قرض    : ج
شخصى را بطور اقساط خريدارى نموديد، خمس بر او نيست،ولى اگر اتومبيل كرايه جهـت                بپردازد، اگر اتومبيل  

 .ايدبايد خمس قسطهاى آن را بپردازيد رى كردهكسب بطور اقساط خريدا
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